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 هاریکا
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 هاریکارمان 

 طهرانیصبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 کافه نویسندگان

 انتشارات دیجیتال کتاب
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 :داستان و رمان دسته بندی 

 :هاریکا عنوان 

 :عاشقانه  ژانر 

صبا طهرانی نویسنده 

 انتشارات : کافه نویسندگان 

  زبان : فارسی 

  :شابک--  

 :سطح اثر -- 

  :مبینا ناظر 

 :تیم ویراستاری مجموعه کافه نویسندگان ویراستار 

 :طراح emerlad 

 :مریم کپیست 
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 خلاصه اثر:

ریکام، دختری که اتفاقات غیر قابل باوری واسش افتاده و اتفاقات دوباره مرور من ها

 .میشن

 جوری و چرا؟جاست که چهسوال این

 .دونم، ولی تا چشمام رو باز کردم، زمان به عقب برگشته بودخودم هم نمی

جام با یک یادداشت ساده به یک سال قبل برگشتم. حالا دوباره من برگشتم و این

هام رو باز کردم دقیقا وسط حادثه قرار داشتم و قات دوباره مرور میشن. تا چشماتفا

 . ...ی اتفافات خبر دارمکنم، چون من از همهحالا منم که همه رو شگفت زده می
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 :مقدمه

 بندی؛ هنوز چند ثانیه نگذشته که اولین خاطرههات رو میشب، چشمنصف

 . ...هات منتظر اکراننها پشت پلکاطرههات و صفی از ختصویر میشه جلوی چشم

 !هاتهبعد از مرور خاطرات، حالا نوبت خیال بافی

 . ...کنهسازی که حالت رو خوب میجوری میهات، همه چیز رو همونپشت پلک

هم میزنی؛ ولی درد اصلی، بعد از باز کردن  جاست که یک لبخند احمقانهاین

 !هاتهچشم

 .فقط ده دقیقه گذشته کنی،ساعت رو که نگاه می

 !کنه بالای سرتاش سنگینی میها و رویاها، هنوز سایهی خاطرهشب با بقیه

 «بیست و یک مردادِ هزار و چهارصد و یک»

 

 :پرستار کردم که لبخندی زد به تقویم نگاهی کردم و پرتش کردم. نگاهی به

 حالت بهتره عزیزم؟- 

 :لبخند غمگینی زدم و گفتم

 .خوبم- 

 :تکون داد و گفت سری

 خوای بیان داخل؟اون آقایون بیرونن، هنوزم نمی- 

 .سرم رو به علامت نه تکون دادم، که سری تکون داد

 .از دست دادن ندارم دیگه هیچی واسه

 .ها کنار هم بودیم، زل زدمهام پر شد و به قابی که من و بچهاشک تو چشم

جا شستم و پاهام رو با دستم جابهنگاهی به ویلچر کردم و با سعی و تلاش روش ن

 .کردم

از بیمارستان  ایرو باز کردم و نگاهی به اطراف کردم. با دیدنشون که گوشه در اتاق
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هاش نشسته بودن، کمی ویلچر رو عقب بردم. با دیدنش که سرش رو میون دستش

کرد. گرفته بود، دلم لرزید. بغض کرده نگاهش کردم که سرش رو بالا آورد و نگاهم 

 .رو عوض کردم و از سالن بیرون زدم قطره اشکم سرازیر شد، به سرعت مسیرم

 :صداش توی گوشم پیچید

 . ...هاریکا- 

 .هام رو بستم و لبم رو گزیدمچشم

 .تونستم راه برم، اون بودکه دیگه نمیمسبب این

 :ویلچر رو نگه داشت، داد زدم

 .ولش کن- 

 :هام شروع شدیغ و دادتوجه به سمت اتاق کشوندم که جبی

 !خوای؟ ولم کن عو*ضیدیگه چی از جونم می- 

 :نگاهم کرد و گفت

 .خوای باهام حرف بزنی، ولی گوش کندونم نمیمی- 

 :ی ویلچر مشت شد و گفتدستم روی دسته

 .کنم، فقط ازم متنفر نباشمن همه چیز رو درست می- 

 :با گریه داد زدم

رو به این  کردی اون لعنتی دوستام رو بکشه، تو منتو من رو دزدیدی، تو کاری - 

 .روز انداختی

 :خشک شده نگاهم کرد و دستم رو گرفت. با نفرت داد زدم

 .ولم کن، حتی دیگه یک قدم هم بهم نزدیک نشو- 

کرد رئیس بزرگ، یک روز جلوی پام هاش لرزید. کی فکرش رو میچشم مردمک

 !افته و التماسم کنه که ببخشمش؟بی
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 عشق بینمون چی؟- 

 .خیره نگاهش کردم که یک قدم جلو اومد

هامون، نجات پیدا کنی؟ شب مهمونی، تفریحجوری فراموش میخاطراتمون رو چه- 

 رو فراموش کنی؟ تونی رئیستتونی؟ میکردنمون. می

 :با بغض بهش زل زدم و آروم زمزمه کردم

 .خوام ببینمتبرو... دیگه نمی- 

 :کرد و گفتمناباور نگاهم 

یک سال تونستم زندگیت رو تغییر بدم؛ ولی تو زندگیم رو نابود کردی. مافیابازی - 

 . ...تونی واسه من دربیاری! بروخوای دربیار، ولی نمیای میواسه هر خر دیگه

 :یک قدم جلو اومد و دوباره داد زدم

 .تونم راه برم همش تقصیر توئهبرو، دیگه نمی- 

 :یاد زدمهق هق کردم و فر

 !برو- 

 .ناباور یک قدم عقب رفت و با عجله به بیرون دوید

پولاد و الوند با دیدنم خشک شده بودن. از ویلچر پایین افتادم و از ته دل جیغ زدم 

حالم روش موند و هر های خیس از اشک و بیکه سوزنی تو دستم فرو رفت. چشم

 .نفهمیدمکه دیگه چیزی شد؛ تا اینلحظه تصویرش محوتر می

*** 

 !هام رو باز کردم. نگاهی به اطراف کردم؛ باز این اتاق تکراریبا درد و سرگیجه چشم

 .نگاهی به بیرون کردم که پولاد داخل اومد و نگاهی بهم کرد

 حالت بهتره؟- 

 :سری تکون دادم و گفتم
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 .ممنون- 

 :کنارم نشست و ل*ب زد

 .هاریکا، من... متاسفم- 

 :روم ل*ب زدمنگاهی بهش کردم و آ

 . ...پولاد- 

 :نگاهی خنثی بهم کرد، ادامه دادم

 !عشق تو، رفیق منم بود؛ پس من متاسفم- 

 :انگیزی زد و گفتلبخند غم

 .خوای ببینیش، ولی لطفا باهاش یکم حرف بزندونم نمیمی- 

 :به قاب اشاره زدم و گفتم

 . ...اون تصویر، عکس دختریه که روی پاهاش وایساده- 

 :ای به خودم کردم و ادامه دادمهاشار

 .این تصویر همون دختره که پاهاش رو به خاطر تمام اتفاقات از دست داده- 

سکوت کرد، انگار سکوتش از صدتا مرگ هم بدتر بود. چقدر تلخ بود که پولاد و الوند 

 .حالا روحشون مرده بود

 :لبخند غمگینی زدم و آروم و به سختی روی ویلچر نشستم

 .ی میرم بیرونیکم- 

 .سری تکون داد که از کنارش رد شدم و داخل محوطه رفتم

 .یک گوشه از حیاط بیمارستان رفتم

 .نفس عمیقی کشیدم و به اطراف زل زدم

 .زدنگاهی به الوند کردم که با تلفن داشت حرف می

 !با الوند و پولاد هیچ مشکلی نداشتم؛ ولی با اون هزارتا مشکل
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 :زمزمه کردم الوند سمتم اومد که

 اون کجاست؟- 

 :لبخند محوی زد و گفت

 .به زور فرستادیمش بره، حالش زیاد خوب نبود- 

 :سری تکون دادم و روم رو به سمت باغ بیمارستان کردم. بعد مکثی گفتم

 حالش خوبه؟- 

 :ای کرد و با لبخند جواب دادنگاه خیره

 .نگرانشی- 

 :تش برگشتم و بهش توپیدمای. سمحرفش نه پرسشی بود و نه چیز دیگه

 .فقط خواستم بدونم چشه- 

 :لبخندی زد و گفت

 .خواد بره بابت اون قضیه خودش رو به پلیس معرفی کنهمی- 

 .ناباور برگشتم و بهش زل زدم

 !چی؟- 

 :سری تکون داد

دونی آره، بهش گفتم آخه پسر خوب تو که کاری نکردی؛ ولی زیر بار نمیره! می- 

 .جبازهکه چقدر غد و ل

 .نفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم؛ ولی ذهنم درگیر شده بود

 خواد برگرده؟یعنی می

 :با عصبانیت ویلچر رو هل دادم و زیر ل*ب گفتم

 !خواد بره، گذاشته رفته ولم کرده خوب حالا که چی؟به جهنم که می- 

 .حوصلگی سمت اتاق رفتم و در رو پشت سرم بستمبا بی
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 .دمنگاهی به پاهام کر

 .ی دو میدانی امسال هاریکابرنده»- 

صدای تشویق و جیغ و سوت باعث شد از ته دل و ناباور بخندم، با اشتیاق به دخترا 

 :زل زدم که رکسانا داد زد

 .تونستی دختر- 

 «.لایک بهش نشون دادم و لبخندی زدم

 .ای به در خورد و کاغذی از زیر در رد شدتقه

سختی روی ویلچر نشستم و به سمت کاغذ رفتم. خم با تعجب نگاهی کردم و با 

 .شدم و از روی زمین برداشتمش

 .آهسته در رو باز کردم و نگاهی به هر دو طرف کردم، ولی کسی نبود

 :روی تخت رفتم و کاغذ چروکیده رو باز کردم و شروع کردم به خوندن

 .بخور و بخوابخوای تمام اتفاقات زندگیت جبران شه، قرص روی میز رو می اگه- 

 :ای کردمنیشخندی زدم و تک خنده

 .هامسخره- 

 :دوباره روی ویلچر نشستم و سمت سالن رفتم و داد زدم

 .ایخیلی مسخره- 

 :پرستار دستش رو روی بینیش گذاشت و گفت

 !خانم بیمارستانه، لطفا رعایت کنید- 

 .پوفی کشیدم و با عصبانیت سمت تخت رفتم

خواد رده. مردن دوستام و از دست دادن پاهام رو کی میی خودش کمن رو مسخره

 جبران کنه آخه؟

 :پرستار داخل اومد و لبخندی زد
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 .امروز واست سوپ خوشمزه آوردم- 

 :با چندش گفتم

 !خسته شدم همش سوپ- 

 :نگاهی کرد و با مهربونی ادامه داد

 .بخور، بهونه نیار- 

 .قاشق رو برداشتم و کلافه چند قاشق خوردم

 !گاهی به قرص کردم. جبرانن

 .زدچیزی که مدام داخل مغزم موج می

 .در با شدت باز شد و پولاد و الوند وارد شدن

 هاریکا ما داریم میریم، چیزی نیاز نداری؟- 

 :نگاهی بهش کردم و سرم رو به مخالف تکون دادم

 .ممنون. خیلی خسته شدید، شرمنده- 

 .اق بیرون رفتنلبخندی زدن و بعد از خداحافظی، از ات

 .های سالن تک به تک خاموش شدنخودم رو بالا کشیدم که برق

 :ها سر زد و سراغم اومد و گفتپرستار به تک تک مریض

 چیزی نیاز نداری؟- 

 :نگاهی بهش کردم و گفتم

 .خوامنه فقط یک لیوان آب می- 

ت و برق در یخچال رو باز کرد و بطری آبی دستم داد. تشکری کردم که در رو بس

 .خاموش شد

 .کردم و دراز کشیدم ی موبایلم رو روشن کردم که پشیمون شده خاموششقوهچراغ

 .چشمام رو بستم و سعی کردم بخوابم
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 !کارهایی که جبران شه! جبران، جبران، جبران

 .با عصبانیت بلند شدم و قرص رو از روی میز کنارم برداشتم

 :الت گفتمدر بطری رو هم باز کردم و در همون ح

 .میرمبه جهنم نهایتا می- 

 .قرص رو بالا انداختم و آب رو هم خوردم

 .مکثی کردم که سرم شروع به گیج رفتن کرد

 .چرخیددنیا انگار دور سرم می

  ....پرستار- 

 !دونم حتی صدام به گوششون رسید یا نهنمی

 .شدم ی ویلچر رو گرفتم که سرم گیج رفت و از روی تخت پایین پرتدسته

 . ...سرم... سرم گیج- 

 .هام بسته شدبه یک باره انگار از بلندی سقوط کردم و چشم

*** 

 .هام رو باز کردم. با تعجب به اطراف زل زدمبا صدای بوقی چشم

 .صدای بوق ممتد توی گوشم پیچید. برگشتم و به خیابون زل زدم

 :با تعجب گفتم

 جا دیگه کجاست؟این- 

شد و از شوکی که بهم عت کنار رفتم و مکثی کردم. باورم نمینگاهی کردم و با سر

 .تونستم نفس بکشموارد شده بود، حتی نمی

 !آروم به پایین نگاه کردم. پاهام

قدری که نفهمیدم تا کجا جور به پاهام زل زدم و قدم زدم، انقدمی برداشتم و همین

 .رفتم
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 :صدایی اومد

 .هاریکا- 

 .دمبا تعجب به اطراف نگاه کر

 جایی؟هاریکا چرا اون- 

 .داد، زل زدمگشتم و به دختری که دست تکون میبه دنبال صدا می

 :ای کرد و گفتتک خنده

 جا؟هاریکا بیا دیگه، چرا رفتی اون- 

 !چشمام پر شد، اون دخترک من بود

 .دخترکی که خیلی وقت بود دلم واسه یک لحظه دیدنش تنگ شده بود

زدم و یک تیکه از روحم رفته دیدم، از ته دل زجه میکسی که وقتی مردنش رو 

 .بود

 :دستم رو گرفت و تو چشمام زل زد

 خوبی؟ چته؟- 

 :با بغض زمزمه کردم

 خو... خودتی؟- 

با تعجب نگاهم کرد، اما من از درد و گریه دستش رو فشردم و با زانو روی زمین 

 .سقوط کردم

 :نگران نگاهم کرد

 جوری نکن ، چی شده؟این هاریکا... خوبی دختر؟- 

 .هقی کردم و با دردی که تو وجودم بود اسمش رو صدا زدمهق

 .جا، کنار همین خیابون بودیماین صحنه رو یادم اومد. من و رکسانا همین

 :کنان گفتمهقاش گذاشتم و هقحالا باز کنارش بودم. سرم رو روی شونه
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 !تو برگشتی... برگشتی- 

 :هام رو پاک کرد و گفتشد و اشک با تعجب از بغلم جدا

 اصلا ازت توقع نداشتم گریه کنی. دختر شیطونم کجا رفته؟- 

 :خس افتاده بود که دستم رو کشید و گفتام به خسسی*نه

 .بیا بریم یک آب واست بخرم، بلند شو- 

 .دستم رو کشید و دنبالش رفتم

 .از دکه آبی گرفت و بطری آب رو سمتم گرفت

 :ون قرص و چیزی که نوشته شده بود، نگاهش کردم و گفتمبا یادآوری ا

 . ...چه جوری آخه؟ تو... تو- 

 :با کلافگی گفت

 من چی ها؟- 

 :بغض کرده گفتم

 .ور پاهام رو از دست داده بودمور ماجرا، منم اینتو از اون- 

 :ای کرد و گفتناباور تک خنده

 عقلت رو از دست دادی؟- 

 :گفتم عصبی دور خودم چرخیدم و

 .جاشد! من تازه از بیمارستان اومدم این دونم چیگوش کن، من نمی- 

 :با تعجب گفت

 .بیمارستان؟ من و تو از صبح تا الان بیرون بودیم- 

 :ناباور بهش زل زدم

 !چی؟- 
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 . ...نه رکسانا، نه! من از- 

 :هام رو گرفت و گفتعصبی شونه

 .شده، ولی حالت بهتر میشهدونم چت نمی هاریکا باید برگردیم، من- 

 :دستش رو کشیدم و به پاهام اشاره زدم

 !تونم راه برم، این یعنی چی؟من... من می- 

 :با تعجب گفت

 یعنی میگی نباید راه بری؟- 

 .کار کنمدونستم باید چیزد و حتی نمیکلافگی تو صدام موج می

 :زه خوابیده بودمبدتر از اون، این بود که هوا روشن بود؛ در حالی که من تا

 .من... من باید زنگ بزنم- 

 .هام کردمموبایلم رو در آوردم و نگاهی به لیست تماس

تمامش رکسانا بود و هیچ تماسی از الوند و پولاد نداشتم، حتی از اون هم خبری 

 .نبود

 .هاش زل زدمبا تعجب سرم رو بالا آوردم و به چشم

 شده؟ هوم؟ چی- 

ها پیش از دست داده بودم و فقط با رکسانا در ارتباط بودم؛ لمن پدر و مادرم رو سا

 !ولی رکسانا مرده بود و حالا، جلوم ایستاده بود

 :دستم رو کشید و گفت

 .باید بریم- 

 .نگاهی به اطراف کردم سوار تاکسی شدم و

 :نگاهش کردم و گفتم

 .پرسم و لطفا بهم بگوازت یک چیزی می- 
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 :سر تکون داد و گفت

 خوای؟بگو عزیزم، چی می- 

 :مضطرب گفتم

 امروز چندمه؟- 

 :متفکر تو فکر رفت و بعد از مکثی با هیجان گفت

 .آهان امروز یکمه- 

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 مگه بیست و یکم نبود؟- 

 :متقابلا با تعجب نگاهم کرد که گفتم

 چه ماهی هستیم؟- 

 :کلافه گفت

 .یکم اردیبهشت پرسی، امروزاه چقدر سوال می- 

 .فهمیدم؛ ولی این غیر ممکنهناباور بهش زل زدم، یک چیزایی داشتم می

 آخرین سوال... چه سالی هستیم؟- 

 :بهم زل زد و با حالت تمسخر گفت

 . ...دونم چت شده، ولی هزار و چهار صدواقعا نمی- 

 .جیغی زدم که راننده با سرعت ترمز کرد

 .و یک شوخیهیک شوخیه دیگه؟ توروخدا بگ- 

 .چیزی نگفت و فقط متعجب به من زل زده بود

 !اون قرص لعنتی

 :محکم به سرم کوبیدم و ضربه زدم. زیر ل*ب زمزمه کردم

 . ...لعنت بهت، لعنت بهت- 
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 .نگاهی به اطراف کردم و مغزم به پردازش افتاد

 .مرسی آقا، بازم ببخشید- 

 .دستم رو گرفت و کشید، که حتی حرکتی هم نکردم

 .به خوابگاه و اون ماشین مشکی رنگش زل زدم

 .کنهبیا بریم دیگه، الان اون صداقتی هردومون رو با خاک یکسان می- 

صدای شلیکی از سمت خوابگاه اومد که رکسانا ترسیده برگشت و به خوابگاه زل زد، 

 !دونستمولی من می

اد. گیر افتادیم، گیر اون برگشته بود. همین روز، همین ساعت این اتفاق واسه ما افت

 .هاهمین آدم

 «.ات رو جبران کنی، این قرص رو بخورخوای گذشتهاگر می»- 

 !جبران

 .ناباور به پاهام و بعد به رکسانا زل زدم. تمام اینا جبرانن

 :جیغی زدم و گفتم

 .لعنتی خودشه- 

 :نگاهی به راننده کردم و گفتم

 .من ماشین و بعدا بهت میدم، بکش کنار- 

 .تعجب زل زد، که لگدی بهش زدم و از ماشین بیرون انداختمش با

 :رکسانا با تعجب نگاهم کرد و گفت

 !مغزت رد داده؟- 

 .در ماشین رو باز کردم و سوار شدم

 .رکسانا کنارم نشست، که گاز دادم و از خوابگاه گذشتم

 . ...میشه بگی چه- 
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 :کرد و گفتمیصدایی ازش در نیومد که سمتش برگشتم. ناباور نگاهم 

 !کنی؟تو رانندگی می- 

گفت اون زمان که میشه این زمان من رانندگی بلد نگاهی به خودم کردم. راست می

 .نبودم؛ ولی وقتی وارد اون ماجرا شدیم از من هر چیزی بر اومد

 :کردم و گفتم نگاهش

 .بعدا قرار بود یک گنگستر بزرگ بشم- 

 .هاش تکون خو*ردنل*ب شوکه شده چیزی زمزمه کرد، ولی فقط

 :نگاهش کردم و گفتم

 !ها کشتنشونها مردن و اون آدمتو خوابگاه خیلی- 

 یعنی چی؟- 

 .شدیمرفتیم، ما دزدیده میجا مییعنی اگه اون- 

 :با تعجب گفت

 دونی اصلا؟تو از کجا می-

 .ی ب*غل افتادای کشیدم، که نگاهم به آینهپوف کلافه

 . ...دارن میان- 

 :رکسانا با ذوق به پشت سرمون زل زد و گفت

 .شیم ایشالا دزدیده- 

 .ای از ذهنم رد شدنگاهی بهش کردم و لبخند محوی زدم که صحنه

 ها نیستن؟اونا همون»- 

 .برگشتیم و به پشت سرمون زل زدیم

 . ...خودشونن- 

 :با ذوق گفت
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 «.شیم ایشالا دزدیده- 

 .ش زل زدم. پیچیدم و با سرعت گاز دادماز فکر بیرون اومدم و با اخم به

 خب حالا کی هستن؟- 

 . ...های دیوونه که وقتی دزدیده بشیم، هزار تا بلا سرمون میاد ویک آدم- 

 :منتظر نگاهم کرد، بهش زل زدم و ادامه دادم

 .ها سرمون بیاد؛ پس باید فرار کنیمخوام اون بلاو من نمی- 

 :نگاهی بهم کرد و گفت

 کا؟هاری- 

 :منتظر نگاهش کردم که گفت

 . ...دونم چت شده، ولی خیلی شنگول بودی کهنمی- 

 :ای کردم و گفتمتک خنده

 .ترم میشمبا این اوضاع شنگول- 

 :صداش تو گوشم پیچید

 !وای هنوز دارن میان- 

 .های دودیش رفتنگاهم سمت ماشین مشکی رنگ با شیشه

ناپدید شد. به سرعت نگه داشتم و از ماشین  سرعتم که دو برابر شد، ماشین از دیدم

هایی که توی یکی از ساختمون پیاده شدم. دست رکسانا رو کشیدم و با عجله

های کتاب دونستیم کجاست، وارد شدیم. نگاهی به اطراف کردم و از لای قفسهنمی

 :گذشتیم. دستم رو کشید که سمتش برگشتم

 هوم؟- 

 :ای نصیبم کرد و گفتچشم غره

 کار کنیم؟هوم و مرض. باید چی- 
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جا امنه، دستش رو لم*س کردم و  ها بیرون بردم و وقتی دیدم همهسرم رو از قفسه

 .با عجله هم قدم شدیم

قدم اول رو نرفته بودیم که پاهام از حرکت ایستاد. یک قدم عقب رفتم، رکسانا 

 :سمتم برگشت و گفت

 شده؟چی- 

طور مشکی رنگش با شلوار ستش و همین شخصی پشت بهم وایساده بود و کت

 .نداختها من رو یاد یک آدم میی اینعطرش، همه

 .برگشت که نفسم بند اومد

هام ماسکش رو به صورتش زده بود و کتابی دستش گرفته بود، نگاهش از کفش

 .هام دوخته شدتر اومد و به چشمبالا

کرد؟ مگه قرار نبود تو یکار مجا چیخودش بود، همون رئیس پر غرور، ولی این

 عمارت باشه؟

جا بودی . تو الان اینی اون زمان بودی اون اتفاقات واسهنه هاریکا، اشتباه نکن. همه

 .و همه چیز رو داری تغییر میدی، بیخیال اون زمان

 .یک قدم جلو اومد

شناسمش؟ ولی من، اون رو حتی از خودش کرد با نقابی که زده من نمیاون فکر می

 .شناختمهم بهتر می

 . ...شناختمش، ولی حالاشاید اون موقع نمی

 . ...بدو- 

 :رکسانا متعجب گفت

 !ها؟- 

 .هام کردم و با سرعت زیادی شروع به دویدن کردمتوجه، دستش رو قفل دستبی

 .خواستم اون اتفاقات تکرار بشهکردم، دیگه نمیکردم، دوری میداشتم فرار می
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 :زمزمه کردم

 

 باید بریم. 

 آخه کجا بریم؟ 

 :ای یافت نشد، ادامه دادممغزم شروع به جست و جو کردن، کرد ولی نتیجه

 .باید یک جای امن بریم، یک جا که عمراً پیدامون نکنن- 

 :با تعجب گفت

 کجا؟- 

 :ای خیره شدمهام قفل شد و به گوشهچشم

 .فکر کنم فهمیدم- 

 .جا دور شدیمتر از اون. گاز دادم و هر چه سریعبه سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم

 :رو گفتی قدیمی نگه داشتم، رکسانا خیره به روبهاجلوی خونه

 

 جا کجاست؟این 

 کنه و زن خیلی خوبیههاست، توی عمارتشون کار میخدمتکار اون آدم. 

 .ابروهاش بالا پرید و مشکوک دنبالم اومد

 .در کوبیدم زنگ در رو فشردم و کف دستم رو به

 :اش به گوشم خوردصدای نوازش بارانه

 بله بله؟- 

 .های مهربان و صورت زیباش شددر باز شد و نگاهم قفل چشم

 :نگاهی به ما کرد و گفت

 ببخشید شما؟- 
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 :رکسانا مشتی آروم به بازوم کوبید و زیر ل*ب گفت

 این کیه هوم؟- 

 .یره شدمروم خزیر چشمی نگاهش کردم و دوباره به زن روبه

 :با لبخند ملیح گفتم

 کتایون جون چطوری؟- 

 :رکسانا دوباره مشت محکمی بهم زد و گفت

 های جدید آشنا شدی و بهم نگفتی؟با آدم- 

 :ی مصنوعی گفتماهام غریدم و با خندهاز بین دندون

 !بهت گفتم که، از آینده اومدم عزیزم- 

 :برگشتم و با لبی کش اومده گفتم

 بیایم تو؟ تونیممی- 

 :جور که ماتش برده بود به خودش اومد و گفتکتایون همون

 .حتما، بیاید تو- 

 :داخل رفتیم و گفتم

 جا یک اتاق داره، مگه نه؟این- 

 :ناباور سری تکون داد و گفت

 شناسم؟من شمارو می- 

 :روی مبل نشستم و گفتم

فهمید من وقت نمیشما من رو یادتون نیست، ولی من شمارو یادمه و شما هیچ- 

 .کی بودم و چی بودم

 :ای کرد و گفترکسانا تک سرفه

 .ببخشید، امروز هاریکا زده به مخش- 
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 :لبخند کجی روی لبم اومد و گفتم

 .خیلی خب بزار بهت نشون بدم- 

 :سمتش برگشتم و گفتم

 کنید؟کتایون جون شما مگه تو عمارت کار نمی- 

 :با عجله گفت

 دونی؟ شما کی هستین؟ز کجا میتو این چیزهارو ا- 

 :رکسانا متقابلا بلند شد و گفت

 شناسی؟ها رو از کجا میتو این- 

 :ای کشیدم و گفتمپوف کلافه

کنید دنبال ما اومدن. میشه ما تا چند شون کار میهایی که واسهکتایون جون، آدم- 

 .دونم که به کسی نمیگیجا باشیم؟ من میروز این

 :مضطرب گفت

 .کنهدمتون روی چشم، ولی اگه بفهمن، آقا من رو اخراج میق- 

 :سری تکون دادم و ل*ب زدم

 .نگران نباشید- 

 :سری تکون داد و گفت

 .بشینید، معلومه حسابی خسته شدید- 

 :رکسانا به سمتم حمله کرد

 .توضیح بده- 

 :هام کش اومدن و گفتمدو طرف ل*ب

رضمن بهت گفتم من از آینده اومدم، باورم گذره. دتازه خیلی داره بهم خوش می- 

 .کن
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 :مکثی کردم و گفتم

 کنه، میشه تو باشی؟اولین نفری که باورم می- 

 :بهم دیگه خیره شدیم که دستم رو گرفت و گفت

 .کنمباورت می- 

 .هام رو باز و بسته کردملبخند پرشوری بهش زدم و چشم

 .ممن فلج شده بودم و تو بیمارستان بستری بود- 

 .نفس پر استرسی کشید و تایید کرد

. گفت اگه قرص بخوری جبران میشه و بعدش بخواب. یک کاغذ از زیر در رد شد- 

 .من خوابیدم رکسانا، ولی وقتی بیدار شدم، وسط خیابون بودم و دقیقا پیش تو

 :سرم رو چنگی زدم و گفتم

 .شاید یک خواب باشه، شاید یهو بیدار بشم- 

 :نداخت و گفتسرش رو پایین ا

باورش خیلی سخته، ولی باید باهاش کنار بیای. با اتفاقاتی که داره میفته... واقعا - 

 .زبونم بند میاد

شناختم که من کتایون رو از کجا می رکسانا با کتایون صمیمی شده بودن، ولی این

 .برای هردو گمراه کننده بود

 :هوا تاریک شده بود و کتایون گفت

 .جا بخوابیدتونید اوناتاق دارم، میمن فقط یک - 

 :رکسانا با هیجان خواست بره که دستش رو گرفتم و گفتم

 !نه خاله شما تو اتاق بخوابید، ما هم تو حال ممنون- 

 .ها و من هم روی یکی دیگه دراز کشیده بودیمرکسانا روی یکی از مبل

 :رکسانا بهم زل زد و گفت
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 کنن؟مطمئنی پیدامون نمی- 

 :بستم و گفتم چشم

 .امیدوارم- 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .شب بخیر- 

 :با لبخند سری تکون دادم و گفتم

 .شب بخیر- 

 .هاش رو بست و نگاهم روش زوم شدچشم

 . ...جا بود، کنار منرکسانا این

 .هام رو بستمکه رکسانا واسش اون اتفاق افتاد، چشم آوری اینبا یاد

 .ولم کن، ولم کن- 

 :م اومد و گفتسمت

 .های اون مرد کشتنشدونم هاریکا، ولی رکسانا مرده. آدممی- 

 .هام رو گرفتم و ناباور نفس عمیقی کشیدمگوشم

 .گریه کن- 

 :بهش زل زدم و گفتم

 .کنهصاحب عزا گریه نمی- 

 :بغلم کرد و گفت

 .من میشم صاحب عزا و تو گریه کن- 

 .ی چشمم چکیداشکی از گوشهی اش گذاشتم و قطرهسرم رو روی شونه

 .به رکسانا زل زدم که غرق در خواب بود

 .هام رو بستم و سعی کردم بخوابمچشم
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*** 

 .من میرم مواظب خودتون باشید- 

 :سریع سمتش برگشتم و گفتم

 .هاها چیزی نگیکتایون جون به اون- 

 :لبخند مهربونی زد و گفت

 .حواسم هست- 

 .محو خندیدم و تشکری کردم

های گرد شده بهم با بسته شدن در به سرعت به سمت رکسانا برگشتم که با چشم

 .زل زد

 .بپوش بریم- 

 :با دهن پر گفت

 کجا؟- 

 :سرم رو از چهارچوب در بیرون اوردم و گفتم

 .سر قبر من، خب باید بریم دیگه بپوش- 

 .ها از خونه زدیم بیرونپوفی کشید و بعد عوض کردن لباس

 :ل زدم که گفتبه اطراف ز

 ای افتاد؟تو آینده واست چه اتفاقات دیگه- 

 :یک تای ابروم بالا رفت و گفتم

 .شاید باورت نشه ولی عاشق اون رئیسه شدم- 

 :جیغ بلندی زد و گفت

 .آوردمبابا بیا یک شوهر خوب واست گیر می- 

 :های ریز شده، پوزخندی زدم و گفتمبا چشم
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 .کردیدت یک شوهر پیدا میتو اگه عرضه داشتی واسه خو- 

 :ی مشتی رفت و گفتچشم غره

 ریم؟حالا کجا می- 

 .داریم میریم خوابگاه- 

 :ترسیده از حرکت ایستاد و گفت

 .نه من نمیام- 

 :دادم گفتمطور که به راهم ادامه میای بالا انداختم و همونشونه

 .پس بمون تا الوند بیاد بدزدتت- 

 :دستم کشیده شد و گفت

 وایسا ببینم، الوند کیه؟- 

گرفتم، ی اتفاقات رو میچیزی نگفتم. چی داشتم بگم؟ وقتی داشتم جلوی همه

گرفتم. درسته، حتی جلوی عشق بقیه رو هم. جلوی این عشق رو هم باید می

 گرفتم... . ومی

 .کردم؟ نیشخندی زدم و به راهم ادامه دادمکار میعشق خودم رو چی

کس های زرد رنگ دور خوابگاه بسته شده بود و هیچرسیدیم. نواربلاخره به خوابگاه 

 .ی ورود نداشتاجازه

 :مردی داد زد

 .برید کنار لطفاً- 

 :ای زدم و گفتمبه مرد اشاره

 چه اتفاقی افتاده؟- 

 :کلافه گفت

 .مثل همیشه قتل و ناپدید شدن چند دختر- 
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 :رکسانا با ذوق گفت

 دزدیده شدن؟- 

 :داد که با اخطار گفتممرد سری تکون 

 .دزدیده شدن و قراره همشون کشته بشن- 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .جا امن نیستبیا بریم هاریکا، این- 

به حرفش گوش دادم و به راه افتادیم؛ اما از دور ماشین مشکی رنگی خودنمایی 

 .کرد

 .رکسانا رد نگاهم رو زد و به همون ماشین رسید

 .ت و بهم زل زدیم و با عجله شروع به دویدن کردیمبا مکث سرمون برگش

 :رکسانا با داد گفت

 .پیدامون کردن، بدبخت شدیم- 

 :با عجله گفتم

 .نباید دستشون بهت برسه- 

 :با تعجب گفت

 من؟- 

ای با سرعت به که با دیدن مغازهدور و بر خودم چرخیدم و دنبال راه چاره بودم 

اومد. با دیدن ماشین که به این سمت میومد، سمتش دوییدم و رکسانا پشت سرم 

 .چادر مشکی رنگی رو برداشتم و باد روی هوا بردش

 :هم، خودم رو زیر چادر قایم کردمرکسانا چادر رو سرش کرد و من

 چی شد؟- 

 :نگاهی به اطراف کرد و گفت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 30 

 .تو اون زیر بمون، بمون- 

 :دندون گرفت و گفت ی چادر رو باکه پام روی پاش رفت. گوشهچیزی نگفتم 

 . ...پام، آخ پام- 

 :ای کردم که اخمی کرد و گفتهاش تک خندهبا دیدن دندون

 .بیا بیرون هرهر، رفتن- 

 :از زیر چادر بیرون اومدم و گفتم

 .باید برگردیم- 

. هر از گاهی به پشت سری تکون داد که از خیابون فرعی رد شدیم و داخل رفتیم

دویدیم. بوق ماشینی تو گوشم پیچید که ی با سرعت میزدیم، ولسرمون زل می

 .نگاهم رو از پشت سرمون به جلو سوق دادم

ماشین روبروی ما قرار داشت، ناباور نفسم رو به بیرون هدایت کردم و به رکسانا نگاه 

 :کردم و اروم ل*ب زدم

 !بدبخت شدیم- 

یدن کرد که نگاهش چند نفر از ماشین پیاده شدن که رکسانا با جیغ شروع به دو

 .کردم

 :با تعجب ل*ب زدم

 !ای ترسو- 

شد فهمیدم شروع کردم به دنبالش دویدن که با دیدن فردی که از ماشین پیاده می

 :همون شخصه. داد بلندی زدم و براش دست تکون دادم

 چطوری الوند؟- 

 .ای کردم و با سرعت تمام دوییدمدستش روی در ماشین خشک شد که خنده

ها بود خاطر سرکار گذاشتن این آدمخوشحالی ناشی وجود داشت که فقط به ته دلم
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 .کنهو دردی در من وجود داشت که حتی کسی تصورش رو هم نمی

 :به رکسانا رسیدم و گفتم

 تو رفیق نیستی، ادم فروشی. دوستت رو ول کردی به امون خدا؟- 

 :لبخند دندون نمایی زد و گفت

 ه شدی؟هاریکا خانم باز سلیط- 

 :لگدی بهش زدم که گفت

 کار کنیم خب؟آی یواش! میگی چی- 

 :کنارش نشستم و زمزمه کردم

 .دونمنمی- 

 .هام رو ریز کردمبا دیدن فردی که به سمت ما با سرعت میاد، چشم

 :صدای رکسانا تو گوشم پیچید

 اصلا چرا دارن میان دنبال ما؟ -

 .ی اون پسر بودبلند شدم، نگاهم خیره

ها ترسناک قدری واسم ترسناک بود که یاد فیلمک دلقکی به صورتش بود، انماس

 .افتادممی

 . ...خودش بود

 :بلند داد زدم

 .رکسانا بدو -

 .دویدیمها آهسته شد. همراه هم به سرعت میصحنه

 شده هاریکا؟ این یارو ماسکیه کیه؟بگو چی -

 :جیغی زدم و گفتم

 .فقط بدو -

 .پارک کشیده شد نگاهم به دستشویی
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 .با سرعت داخل دستشویی رفتیم و در رو بستم

 کنی؟کار میهاریکا معلوم هست داری چی -

 :یک قدم عقب رفتم و گفتم

 .هام این فرده، لیام... . لیام هخامنشمسبب تمام بدبختی -

 :های لرزیده بهم زل زد و گفتبا مردمک

 کارت کرده؟چی -

 :*ب زدمنگاهم به سمتش کشیده شد و ل

یک روز یک گردنبند انداخت توی گردنم... . گردنبندی که قفل داشت و قفلش  -

 .هم معلوم نبود دست کی بود

 :چشماش درشت شد و گفت

 !چه باحال -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .جا گیر بودعزیزم پای شما هم اون -

 :سرش رو کج کرد و گفت

 هوم؟ چرا من؟ -

 :لبخند نمکی زدم

 .هم گیر بودچون پای تو -

 .با ذوق جیغی زد که دستم رو روی دهنش نگه داشتم

 .صدای چیزی اومد

در همون حالت سرمون به سمت پنجره برگشت و نگاهم به خودش افتاد. دلقک 

 .قاتلی که در همه حالت دنبال من بود

 .همزمان جیغی زدیم اما اون با سرعت به سمت در اومد و خودش رو به در کوبید

 .تکون خورد، یک قدم عقب رفتیمدر با شدت 

 .سرگردون به دور اطراف زل زدم و دنبال راه چاره بودم
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 .کار کنیم، ولی در با شدت باز شدراهی نبود، تو فکر این بودم که باید چی

 .هراسان به سمت صدا برگشتیم. به در تکیه زد و به ما زل زد

 :کنار گوش رکسانا آروم گفتم

 .مقاومت کنهیچ کاری نباید بکنی، - 

 .سری تکون داد و به سمتش برگشتم

 .به یک باره به سمت ما هجوم آورد

موهام کشیده شد و خواست گردنم رو بگیره، اما مشت محکمی بهش زدم و عقب 

 .رفتم

بلند شد و با عصبانیت لگد محکمی بهم زد. رکسانا ترسیده به سمتم اومد، اما 

 .گردنش از پشت گرفته شد

 .م و رکسانا رو سمت خودم کشیدمبا سرعت بلند شد

 :هلش دادم و گفتم

 !لیام دیوونه شدی؟- 

دیدم، ولی مشخص بود شوکه مکث کرد و بهم زل زد. درسته که صورتش رو نمی

 .شده

 .گلوم رو فشرد و بعد از مکثی از در خارج شد

هایی براق و درخشان. رکسانا سمتم اومد و به گردنبند دور گردنم زل زد. الماس

دونستم و نمی تاه بود و زیاد بلند نبود. حالا فهمیده بودم که هیچ راه فراری نیستکو

 .کار کنمباید چی

 :رکسانا ناباور گفت

 با این گردنبندی که دور گردنته به نظرت راه فراری هست؟- 

 :مضطرب بودم، ولی کم نیاوردم و گفتم
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 .هست، هست- 

دیم. به دور و اطراف سرگردان نگاه از در خارج شدیم و به سرعت از پارک دور ش

 .گشتمکردم و دنبال اون ماشین میمی

 :رکسانا گفت

 .باید برگردیم هاریکا، خیلی خطرناکه- 

 .گردنبند رو لم*س کردم و نفس عمیقی کشیدم

 :رکسانا نگران کنارم اومد و گفت

 دیگه در نمیاد؟- 

 :به گردنبند زل زد و من هم نیشخندی زدم و گفتم

 . ...دیگه در نمیاد نه،- 

 .تر کردم که صدای جیغی اومدهام رو تندقدم

با عجله برگشتم و به رکسانا زل زدم. چند نگهبان داشتن اون رو به سمت ماشین 

 .بردن. داد بلندی زدم و اسمش رو صدا زدمسفید رنگی می

ها مانع داخل ماشین پرت شد به سمتش دویدم و دستش رو گرفتم. نگهبان

 :کشیدنم. رکسانا با استرس گفتدادن و مینمی ، اجازهشدنمی

 . ...ولم کنید هاریکا، هاریکا- 

 :و گفتم های براقش زل زدمدستش رو گرفتم و به چشم

 .ذارمذارم ببرنت، نمینمی- 

 :موهام کشیده شد که جیغی زدم و داخل ماشین پرت شدم

 .بهتره یکم بخوابی- 

هام روی هم افتاد و در نهایت تصویر رکسانا رو شمخواستم جلوشون رو بگیرم که چ

 .دیدم
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*** 

 .هاریکا، هاریکا- 

 .هام رو باز کردم و به رکسانا زل زدمچشم

 :ای کشید و گفتپوف کلافه

 جا کجاست؟این- 

های به اطراف زل زدم و با تعجب نیم خیز شدم. اتاق کوچیک و شیکی بود. دیوار

ی اتاق بود. سرم رو برگردوندم و به ه گوشهکرم رنگ و میز آرایش کوچیکی ک

 .آوردهارو به حرکت در میی نیمه باز زل زدم. باد ملایمی پردهپنجره

 !ای وای- 

 :متعجب گفت

 شده!؟چی- 

 :بلند شدم و گفتم

 .جا اتاق مهمانهاین- 

 .در باز شد و دقیقا خودش وارد شد و جلومون نشست، اخمی کردم

 .خوش اومدید دخترها- 

های عسلی رنگش زیبا بود، ولی اش زل زدم. موهای مشکی رنگش و چشمبه قیافه

 .ذاتش نه

 :لبخندی بهمون زد و گفت

 .گردنبند قشنگی داری هاریکا- 

 :نیشخندی زدم و گفتم

 . ...تو هم ادم قشنگی هستی جناب- 

 :تو حرفم پرید و گفت
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 .تونی صدام کنیهامون می- 

 :با نفرت ل*ب زدم ی لبم اومد وپوزخندی گوشه

 ی شی*طان درسته؟ساحره- 

 :نگاه شیطانیش رو بهم دوخت و بعد مکثی گفت

 دونی؟از کجا می- 

 :تکیه دادم و پوزخندی زدم

 .از آینده- 

نمایی شد و بعد تبدیل به یک لبخندی زد و لبخندش تبدیل به لبخند دندون

 .ی بزرگخنده

 .شت، حالا جلوی خودمون نشسته بودبا نفرت نگاهش کردم. کسی که رکسانا رو ک

 .وارانه خواستم که آرومش کنمرکسانا دستم رو لم*س کرد، نوازش

 :هامون با خنده گفت

دونه، ولی به هرحال از دیدنت خوشبختم، خانم جوان، این لقب رو کسی نمی -

 .بهتره آماده بشید برای مراسم

 :محکم کوبیدم تو سرم و خیره به رکسانا گفتم

 .خوان شوهرمون بدنمی -

 :هامون متعجب گفت

 .آفرین! درسته -

 :رکسانا ناباور داد زد

 جان؟ شوهر؟ -

 .هامون بلند شد و یک قدم نزدیک اومد

 .کنی و صاحب تو و اون گردنبندت میشمبا من ازدواج می -

 :به رکسانا زل زد و گفت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 37 

 .ها دارمواسه تو هم برنامه -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .باشه -

 :امون از در بیرون رفت و گفته

 .وقتی لباست رو پوشیدی، بیا پایین -

 .تادر بسته شد شروع کردم به لباس عوض کردن

 :رکسانا با جیغ جلوم رو گرفت و گفت

 ای؟خواد باهاش ازدواج کنی، دیوونهکنی؟ راستکی یارو میکار میداری چی -

 :فتملباس رو پوشیدم و نگاهی تو آینه به خودم کردم و گ

 .کنیمافته، نجات پیدا میآره، ولی این اتفاق نمی -

 :ترسیده گفت

 مطمئنی؟ -

 :ای کردم و گفتمسری تکون دادم و خنده

 بینی؟اره بابا، نگران نباش. این یارو رو هم می -

 :سر تکون داد و گفتم

 .های خودم کشته میشهبعداً با دست -

 :جیغ بلندی زد که سریع گفتم

 .کشم، ولی خب با بدبختی مردظورم اینه اگه تو چیز شدی من مینه نه، من -

 :با اخم گفت

 چرا اسپویل کردی؟ -

 :ای رفتم و گفتمغره چشم

 .بدو بریم، مراسم عقدم دیر میشه -

ها پایین رفتیم و لباس قرمز رنگم رو بالا ای کرد و دنبالم راه افتاد. از پلهتک خنده

 :خته بود. هامون نگاهی کرد و گفتگرفتم. موهام پریشون دورم ری

 .بیا بشین -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 38 

 :آروم زیر گوش رکسانا گفتم

کنم. دیدی کسی نیومد مثل منگولا من رو نگاه دارم رسما زندگیم رو نابود می -

 .ها، کمک کن فرار کنیمنکن

 :چشمکی زد و گفت

 خیالیم؟قدر بیاطاعت سرورم، فقط یک سوال من و تو چرا ان -

 :تممکثی کردم و گف

خب منطقیه، ولی یادت باشه یک رفیق داری از آینده، کل زندگی همه رو خونده  -

 .دونهو می

. روی مبل سلطنتی کنارش نشستم. لبخند کجی زد و منم به سمت هامون رفتم

 .روی ما روی مبل نشستفردی رو به

 .خونمی عقد رو میخب خطبه -

به عمارت بزرگ و بعد به در  نگاهی به ساعت بزرگ روی دیوار کردم، از ساعت

 .ورودی نگاهی کردم

 .هام رو باز و بسته کردم و در ورودی باز شدبه رکسانا اشاره کردم و چشم

 :دختری وارد شد. صورتش رو ماسک زده بود و جیغ جیغ کنان گفت

 ی غربتی؟هامون، باورم نمیشه! من رو ول کردی اومدی با این دختره- 

. بغض کرده، لبم رو تر کردم و با لحن بغض دارم که وری زدمبلند شدم و لبخند نابا

 :زد گفتمخنده توش موج می

 .غربتی هفت جد و آبادته- 

*** 

 :گذشته

 .در ورودی رو باز کردم و به دختری که نقاب زده بود زل زدم

 :با جیغ گفت

 ی غربتی؟هامون، باورم نمیشه! من رو ول کردی اومدی با این دختره- 
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 :گفتمبا داد 

 .هوی غربتی هفت جد و ابادته- 

 . ...از فکر بیرون اومدم و به اون دختر زل زدم. روناک بود

 .ای جونش رو فدا کرده بوددختری که طی حادثه

  ....شناسم و رفیقمه. چه تلخدونست من اون رو میرفیق من بود. چه تلخ که نمی

 .بلند شدم و به سمتش دویدم

 :توجه محکم بغلش کردم و گفتممن بی حالت دفاعی گرفت، ولی

 . ...تو برگشتی، تو برگشتی- 

خشک شده بود، وقتی از بغلش بیرون اومدم و بهش زل زدم، به خودش اومد و به 

 :گردنبندم زل زد و گفت

 .فرار کنید و برید تو ماشین تا منم بیام- 

 :کلافه گفتم

 خوای مارو بدزدی باز؟می- 

 :با تعجب گفت

 باز؟- 

 .بخند محوی زدم و به رکسانا اشاره زدمل

 :با سرعت سمتم اومد و کتی رو روی دوشم انداخت و گفت

 .که این لباس مسخره رو بپوشونه واسه این- 

 .تشکری کردم و با هم پا تند کردیم و از عمارت خارج شدیم

 .روی در دیدیمماشین مشکی رنگی رو دقیقا روبه

 :ورم قرار داده بود گفتجور که دستش رو درکسانا همون

 .باید فرار کنیم- 
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 .دستم رو گرفت و با عجله دویدیم

 :دستم از پشت کشیده شد و رکسانا گفت

 .هی دختره، دست به دوستم نزن- 

 :روناک با اخم گفت

 .دوستت یک چیز ارزشمند داره دختر- 

 :اخمی کردم و گفتم

 .کنمعه! دعوا نکنید دیگه. معرفی می- 

 :شاره زدم و گفتمبه رکسانا ا

 .رکسانا روناک، روناک اینم رکسانا- 

 :های ریز شده گفتمبا چشم

 .ی توروناک میشه رفیق آینده- 

 :با تعجب ل*ب زد

 !عه- 

 :با لبخند بزرگی تند تند سر تکون دادم که ب*غل روناک پرید و گفت

 روناک چه طوری رفیق من؟- 

 .رکسانا جیغی زد و پشتم قایم شد اش رو در آورد وروناک عصبی و خیره، اسلحه

 :اسلحه رو روی پشونیم فشرد و گفت

 شناسی؟از کجا من رو می- 

 :هام رو باز و بسته کردم و زمزمه کردمچشم

 .از آینده- 

 :مکثی کرد و اسلحه رو برداشت. رکسانا گفت

 . ...هاوحشیه- 
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از ماشین  اخمی کردم و چیزی نگفتم که ماشینی جلومون پارک کرد و چند نفر

بیرون اومدن. دست رکسانا رو گرفتن که شروع به تقلا کرد. به سمت روناک خیز 

 :برداشتم

 . ...روناک توروخدا نکن، نه- 

 :نگاهی به سر و وضعم انداخت و گفت

 .بهتره بیهوششون کنید- 

 :هام شروع شد و گفتمتقلا

جازه نده رکسانا ی ما خر*اب شه، اخرابش نکن روناک، اجازه نده زندگی همه- 

 .کنمبمیره. خواهش می

 .فریاد زدم و خیره نگاهم کرد

 :مضطرب بود، ولی به سختی نگاه گرفت و گفت

 .تموم کنید- 

های نامفهومی زمزمه کردم و در آخر دستمالی روی بینیم قرار گرفت و با تقلا چیز

 .مثل همیشه خاموشی

*** 

. گردنم درد گرفته بود. به گردنبند هام رو باز کردم و به اطراف زل زدملای چشم

 ...چنگ زدم، با تلاش کشیدمش ولی از گردنم جدا نشد. قفلی بود که کلید نداشت

. 

 :به اتاق زل زدم. ناباور با یک حرکت بلند شدم و گفتم

 . ...نه- 

اتاقی دنج و کوچیک، زیاد از حد سلطنتی بود، ولی طراحی سفید و مشکی قشنگی 

 .داشت
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 .زل زدم که غرق در خواب بود به رکسانا

 :در به شدت باز شد و نگهبان گفت

 .برو بیرون- 

 :به سمت رکسانا برگشتم و گفتم

 !بیدار شو، پیس- 

 :هاش رو باز کرد و گفتلای چشم

  ....هاریکا- 

 .پوفی کشیدم و دستش رو کشیدم که با کلافگی از روی تخت بلند شد

 :نگهبان خواست جلوتر بره که گفتم

 .نیازی نیست بلدم- 

 .متعجب و خیره نگاهم کرد و من هم وارد سالن اصلی شدم

 :روناک به سمتمون اومد و گفت

 .رئیس و بقیه منتظرن- 

 :به رکسانا نگاهی کردم و گفتم

 .بینیالان عشقت رو می- 

 .جواب گذاشتم و دنبال روناک رفتیمنامفهوم سر تکون داد و سوال پرسید که بی

ایش دل آقا پولاد رو های گربهی با موهای مشکی بلند بود که چشمروناک دختر

 .لرزونده بود

 .با دیدنشون که کنار میزی در تاریکی اتاق جمع شده بودن، لبخندی رو لبم اومد

 .ها ایستاده بودیمروناک کنار بقیه نشست و چراغ روشن شد و ما در برابر اون

. مبادا ما از هویتشون چیزی پی ببریم به تک تکشون زل زدم. ماسک زده بودن تا

 .هارو تک به تک از اخلاق تا هویتشون رو حفظ بودمغافل از اینکه من اون
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 :خواست چیزی بگه که دستم رو بالا آوردم و گفتم

 .نه نه نه- 

 :روشون نشستم و زمزمه کردمرکسانا با تعجب نگاهم کرد، سر میز رفتم و روبه

 .دونمواسم معرفی کنید. من تک به تک میخوش ندارم خودتون رو - 

 :الوند نیشخندی زد و گفت

تر هم از اول مشکوک بودی، حالا با انداختن این گردنبند و گیر افتادنتون مشکوک- 

 .شدید

 :نگاهی کردم و گفتم

 !اومد، خودت که رفتی تو فازشای بدت میهای کلیشهالوند از حرف- 

 :روناک زمزمه کرد

 .دونهمی همه چیز رو- 

 :لبخندی زدم و رو به الوند گفتم

 .روناک و تو خیلی بهم میاید- 

 :ی پولاد زل زدم و لبخند کجی روی لبم اومد و پولاد گفتبه دست مشت شده

 .خواهر برادرن- 

 :رکسانا پقی زد زیر خنده و گفت

 .گند زدی- 

 :چیزی نگفتم و ادامه دادم

 .روناک همیشه کنار هم بودید جناب پولادجایی که یادم میاد تو و نه تا اون- 

 :این دفعه روناک بود که ناباور زل زده بود و گفت

 چی؟- 

کرد، ولی لبم رو تر کردم و نگاهم بالاتر اومد و روش موند. اون هم خیره نگاهم می
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ای جا اون غریبه بود و من هم در نقش غریبهرنگ نگاهش مثل اون زمان نبود. این

 :. آروم ل*ب زدمشناختمشکه می

 . ...فریان- 

هاشون رو به سمتم گرفتن و رکسانا جلوم وایساد و الوند و پولاد به یک باره اسلحه

 :گفت

 !بس کنید- 

 .هنوز نگاه من و اون توی هم گره خورده بود

 :آروم گفتم

الان خیلی مغروری، ولی اون موقع که پیشم بودی، نبودی. مگه لقبت دیاکوی - 

 مغرور نبود؟

 :پولاد عصبی داد زد

 این اطلاعات و کی بهت داده هان؟- 

 .کردمحرکت فریان رو نگاهش میبی

 :با بغض گفتم

 .الان نقاب زدید که چی؟ نقابت رو در بیار، چون من چهرت رو دیدم- 

 :روناک بلند شد و گفت

 .کس چهرش رو ندیدهنه هیچ- 

 :رکسانا مضطرب گفت

 .هاریکا- 

 :فتملبخند غمگینی زدم و گ

ای رنگت که به تیره میزنه و صورتت که همیشه، از های قهوهمن دیدم... چشم -

ی فک داشتی مغرور بودی. گودی زیر چشمت هم وقتی تا چهار صبح که زاویهاین



 
 

www.cafewriters.xyz Page 45 

 .شدیشد، ولی بازم قشنگ میموندی بدتر میبیدار می

 .و ریختی اشکم فرهام رو بستم و قطرهاومد. چشمهیچ صدایی از کسی نمی

 .اش افتادمیاد حرف گذشته

 «عشق بینمون پس چی؟ -»

 .از فکرش بیرون اومدم

 .هام رو باز کردم و اولین تصویری که دیدم خودش بودچشم

 .کردن، رکسانا سمتم اومد و بغلم کردهمگی با تعجب نگاهم می

 :پولاد آروم و عصبی گفت

 .ببریدشون -

اشکی که  ه رکسانا دور شدیم. روی صورتم قطرهجا به همرابازوم کشیده شد و از اون

خواستم الان اون ماجرا رو ریخته بود خشک شده بود. عصبی بودم برای این که نمی

جا یک چیز خوب بود، اون کنن، ولی اینبدونن. من کاری کرده بودم که بیشتر شک 

 .ی الوند بودهم علاقه

 :لبخند کجی زدم و به خودم اومدم و با داد گفتم

 .برید؟ ولم کنکجا مارو می -

 .های داغون بود وارد شدیمداخل انباری بزرگ که شبیه زندان با میله

 :در بسته شد و رکسانا گفت

 .هاخیلی خوب ثابت کردی -

 :لبخند نمکی زدم و گفتم

 .اره بد نبود -

 :ترسیده گفت

 .ولی حالا بدبخت شدیم -

 :روی زمین نشستم و اخم کرده گفتم

 . ...، همه چی درست میشه ولینخیر -

 :سرش رو برگردوند و گفت
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 ولی چی؟ -

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .ولی پولاد یک بلایی سرم میاره -

 :ترسیده هینی کشید و گفت

 !منظورت چیه؟ -

 :ام زدم و گفتمدستم رو زیر چونه

 .نارنجک میده -

 :با تعجب نگاه کرد و به در زل زدم و گفتم

 .اومد -

 .و پولاد داخل اومده در با شدت باز شد بار به یک

 :رکسانا نگران نگاهم کرد، ابروهام رو بالا انداختم و با لحن آرومی گفتم

 .دیدی گفتم -

 :جلومون روی زمین زانو زد و با لحن تحقیر کننده گفت

 گو؟شناسی خانم پیشی مارو میخب بگو ببینم، از کجا همه -

 :اخمی کردم و گفتم

 .بی نباش، از وقتت استفاده کنقدر عصان -

 :گنگ با اخم گفت

 یعنی چی؟ -

 .چیزی نگفتم که دستم رو کشید

 .خواست زجر کش بشماین یارو می

با دیدن نارنجک رکسانا با تعجب بهم نگاه کرد. پولاد ضامن رو کشید و آروم دستم 

 .داد و خودش رو کنار کشید

 :رکسانا ترسیده گفت

 کنی؟کار داری میچی... چی -

 :نیشخندی زد و گفت
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 .نندازش تا بیام، وگرنه بندازی خودت و دوستت میرید رو هوا -

در رو بست، عصبی روی زمین نشستم و به این چیز مسخره زل زدم. رکسانا در همه 

 .حالت نگران بود، ولی من نه

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .شد بندازمش پیش بقیه تا همه با هم هوا برنکاش می -

 :ا تعجب گفتب

 مگه دوستات نیستن؟ -

 :سر تکون دادم و غمگین گفتم

 .ریم، دیگه اون اتفاقات تکرار نمیشنولی اگه همه بمی -

 :لبخند غمگینی زد و گفت

 .بهشون ثابت کن هاریکا -

 :سر تکون دادم و گفتم

 .کنماهوم، ثابت می -

 :شد و پولاد گفتحدود یک ساعت این نارنجک مسخره دستم بود و بلاخره در باز 

 .خداروشکر که نمردید -

 :ای رفتم، ضامن رو سر جاش برگردوند و گفتچشم غره

 .بیا بیرون همه باهات کار دارن -

 :پوفی کشیدم و همراه رکسانا از اون زندان بیرون اومدیم و به رکسانا گفتم

 .شو. من قبلا یک کاری کردم که نقابش رو در بیاره با روناک دوست -

 .ی زدم و اون هم سر تکون دادچشمک

جا رو هم وارد سالن شدیم. جایی مثل قصر، اما مخوف و تاریک. تو دلم گفتم این

 .تونم تحمل کنمجوری بمونه من نمیکنم وگرنه اگر همیناوکی می

داخل سالن رفتیم، الوند کنار فریان روی مبل نشسته بود. نفس عمیقی کشیدم و 

ای زد و نگهبان به سمتم اومد. دستم رو یان اشارهشون برم که فرخواستم سمت

 :دستبند زد، با عصبانیت گفتم
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 مگه زندانی گیر آوردی؟- 

 :نگهبان هلم داد که روی مبل سلطنتی افتادم. غر غر کنان گفتم

 یعنی چی؟ چرا واسه این نزدید؟- 

 :رکسانا با اخم گفت

 .هامن رفیقتم- 

 .ای رفتمچشم غره

 :که صدای بم فریان تو گوشم پیچید به دستبند زل زدم

 .ثابت کن- 

 :نگاهم بالا اومد و بهش زل زدم و زمزمه کردم

 چی رو؟- 

 :جا کرد و گفتپاش رو جابه

 .دونیثابت کن که همه چیز رو می- 

 :نفس عمیقی کشیدم که پولاد با عصبانیت گفت

 . ...بس کن! باید بکشیمش، مخصوصا این دختره- 

 :با داد بلند گفتالوند بلند شد و 

 .خفه شو- 

 .جا حکم فرما شدلبخند محوی رو لبم اومد و سکوت بر همه

 :نگاهی بهشون کردم و گفتم

 .کسی نشناخته باشهاون کسی که گردنبند رو گردنم انداخت، شاید هیچ- 

 :مکثی کردم و گفتم

بال اون شناسید، ولی اون زمانی که توی گردنم انداخته بود، در به در دننه می- 

 .بودیم
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 :الوند گفت

 حالا کی هست خانم باهوش؟- 

 :ای کردم و گفتمتک خنده

 .اسمش لیام هخامنشه- 

 :صدای روناک از پشت سرم اومد

 دونی؟چیز هارو از کجا می تو واقعا این- 

 :لبخندی رو لبم اومد و گفتم

 .تونم بهتون نشون بدمبا گذر زمان می- 

 :گفتمتوجه جوابم رو ندادن و بی

 .. به هرحال من قبلا همتون رو دیدمای ندارهنقاب زدن هیچ فایده- 

 :ای کشید و بهم زل زد و گفتحوصله خمیازهرکسانا بی

 خب تموم شد؟- 

 .اخمی کردم و به اطراف زل زدم

 پشه؟- 

 :با تعجب بهم زل زدن و گفتم

 ها هم پشه هست؟مگه تو عمارت- 

 :پولاد عصبی گفت

 دار بیاد؟اسب بال انتظار داری- 

 :ای بالا انداختم و چشمکی بهش زدم و گفتمشونه

 .ایدار تو را*بطهفعلا با یک اسب بال- 

 :نگاه مظلومی کردم و گفتم

 خواید دستم رو باز کنید؟نمی- 
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 .روناک سمتم اومد و دستبند رو بازش کرد

 :فریان زمزمه کرد

 . ...چون جا نمیریتا وقتی که گردنبند باز نشده، هیچ- 

 :تو حرفش پریدم و گفتم

 .خوای از بقیه جلو باشیچون هزار نفر دنبالشن و می- 

 :مکثی کرد و خیره نگاهم کرد، با لبخند کجی گفتم

 .دونممی- 

 :ای زدم. الوند بلند شد و گفتبلند شدم و به رکسانا اشاره

 .همراهم بیا- 

 :شت و گفتنگاهی بینشون رد و بدل کردم، رکسانا به سمتم برگ

 .جلوش رو بگیر- 

 :ای بالا انداختم و گفتمشونه

 .باهاش برو، کاریت نداره- 

 .اخمی کرد و دستش توسط الوند کشیده شد و دور شدن

 :به روناک زل زدم و سمتش رفتم و با اخم نگاهم کرد و گفت

 .بیا اتاقت رو نشونت بدم- 

 :دنبالش راه افتادم و گفتم

 .بلدم- 

 :گفتنیشخندی زد و 

 .پس نشون بده- 

ها بالا رفتم و به اطراف زل زدم، انتهای سالن یک اتاق با در مشکی رنگ بود. از پله

 .در رو باز کردم و داخل رفتم
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 :دیدم، ولی مطمئنا تعجب کرده بود. به سمتش برگشتم و گفتمصورتش رو نمی

 . ...روناک رفیق من- 

 :پوفی کشید و گفت

 دارم؟ ببینم، من به چی علاقه- 

 :لبخندی زدم و گفتم

 .بشین- 

 .هام رفتمکلافه روی تخت نشست و سمت لباس

 .ی مشکی رنگی رو برداشتم و سمتش رفتمجلیقه

 :نگاهی بهش کردم و در یک حرکت نقابش رو کندم. جیغی زد و گفت

 کار کردی؟چی -

 :سرم رو کج کردم و گفتم

شناسم، پس سعی نکن هتر میکردم، من تورو از خودت هم بکاری که باید می -

 .خودت رو ازم پنهان کنی

های بلندش صورتش های درشت و مژهتونستم دلتنگیم رو رفع کنم. چشمحالا می

تر کرده بود. صورت گرد و قشنگی داشت. نگاهم به پریسینگ بینیش افتاد. رو زیبا

 :اخمی کرد و گفت

 خب این چیه؟ -

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .بپوشش -

 :ی کوتاه لی رو پوشید. شلوار اسلشی بهش دادم و گفتمجلیقه

 .این هم بپوش -

 :با تعجب سر بالا اورد و گفت

 چرا اینا رو به من میدی؟ -

 :لبخند شیطانی زدم و گفتم
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 .یادمه عاشق تیپ اسپرت و لش بودی -

 .ی قدی بلند ایستادروی آینههاش روبهنفس عمیقی کشید و بعد پوشیدن لباس

 .ستش رو گرفتم و کشیدمبا ذوق د

 .داخل سالن رفتیم، پولاد و فریان روی مبل نشسته بودن

 :با ذوق گفتم

 جی قشنگ شده؟جیجی -

 .پولاد ناباور بلند شد

 نقابش رو در اوردی؟ -

ها بود، نگاهی بهش کردم. با سرعت پایین اومد و به با صدای رکسانا که بالای پله

 .ی روناک زل زدچهره

 :گفت پولاد عصبی

 نقابت رو در اوردی؟ -

 :روناک زمزمه کرد

 .من در نیاوردم -

 .گرفتمضطرب بهم زل زد، پولاد سمتم خواست هجوم بیاره، ولی فریان دستش رو 

 :ای بالا انداختم و گفتمشونه

 خوشگل نشده؟- 

 :رکسانا با ذوق گفت

 .اره خیلی قشنگ شده- 

 :الوند به سمت ما اومد و گفت

 یعنی چی؟ها این کار- 

 .ای رفتم و صدای زنگ در بلند شدچشم غره

 :برگشتم و دستم رو بالا آوردم و گفتم

 .نترسید، حبیب اومده- 
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 :رکسانا متعجب گفت

 حبیب کدوم خریه؟- 

 :هینی کشیدم و گفتم

 .کنههوی! نگو زشته، تو دبی کار ساخت و ساز می- 

 :بهشون زل زدم و ادامه دادم

ک قرارداد مهم باهاتون حرف بزنه، ولی گردنبند من رو حالا اومده درمورد ی- 

 .دستش بیارهخواد بهبینه و میمی

 :روناک به سمت پسرا برگشت و گفت

 .جوری بشه! پولاد یک کاری کننباید این- 

 :پولاد عصبی گفت

 .داره چرت میگه مطمئنم- 

 .روی مبل نشستم و پا روی پا انداختم

 .زدم که کنارم بشینه ایبه رکسانا زل زدم و اشاره

 .در باز شد و مرد قد بلند با لباس عربی وارد شد

 :روناک ترسیده جلوم اومد و گفت

 .پشتم قایم شو- 

 :بیخیال نگاهش کردم و داد زدم

 .به به ببین کی اومده! صفا آوردی حبیب جون- 

 :رکسانا با دهن باز نگاهم کرد. آروم ل*ب زدم

 .مثل بز نگاهم نکن، سلام کن- 

 .حبیب با همه دست داد، ولی نگاه متعجبش به من بود

 :ی مخصوص خودش گفتبا لهجه
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 شناسم لیدی؟من شمارو می- 

 :لبخندی زدم و گفتم

 .شناسمتونشما نه، ولی من می- 

 :ابروهاش بالا پرید و گفت

های زیبا دونستم لیدیخواستم درمورد قرارداد مهمی حرف بزنم، نمیمن می- 

 .جا هستناین

لبخند کجی زدم و ابروهام رو برای پولاد بالا انداختم و بعد اون نگاهم رو به فریان 

 .کرددادم که در سکوت نگاهم می

کرد، سرم رو به نیشخندی زدم و با دیدن کتایون که ناباور به من و رکسانا نگاه می

 .علامت مخالف تکون دادم تا مبادا چیزی بگه

 :تمبه ظرف میوه نگاهی کردم و گف

 کنید؟چرا به آقا حبیب چیزی تعارف نمی -

 :روناک دستم رو فشرد و گفت

 خوای بری یک کم بخوابی؟عزیزم تو نمی -

 :اخمی کردم و جوری زمزمه کردم که فقط خودش بشنوه

 .کنمبرای فهموندن به شماها دارم این کار رو می -

 :هام رو روی هم سابیدم و گفتمدندون

 .رکسانا برو بالا -

 :ای زدم و گفتمخواست چیزی بگه، ولی به الوند اشاره

 تونی باهاش بری؟بری انگار، میاز بودن در کنار رکسانا لذ*ت می -

 .مکثی کرد و چند ثانیه بهم زل زد و دست رکسانا رو کشید و رفت

 :حبیب لبخندی زد و گفت

 تونم بپرسم این خانم زیبا کی هست؟فریان می -

 :ک با هول گفتچیزی نگفت و رونا



 
 

www.cafewriters.xyz Page 55 

 .راستش... یکی از دوستای ما هستن -

 :ظرف میوه رو سمتش گرفتم و تند تند سر تکون دادم

 .بفرمایید، بفرمایید دهنتون رو سرویس کنید -

 .لبخند دندون نمایی بهم زد و یک سیب برداشت

 :به پولاد با لبخند دندون نمایی گفتم

 کنید؟شما دهنتون رو سرویس نمی -

ای بالا انداختم و به روناک زل زدم. در تلاش کنترل کردن شد. شونه دستش مشت

 .دادخودش بود و هر از گاهی دستم رو فشار می

گفت از دختر آروم خوشش میاد. درسته، نگاهی به فریان کردم. اون همیشه می

کردم دختری شیطون باشم و رو مخ همه برم تا دوباره اون عشق داشتم سعی می

 . ...ولیسراغش نیاد 

 :سرم رو تند تکون دادم و تو دلم گفتم

 .نه هاریکا، با اون اتفاقاتی که افتاد نباید دیگه عاشقش باشی -

 :دست روناک رو گرفتم و به هر سه نفرشون زل زدم و گفتم

 .ذاریم تا درمورد قرارداد بحث کنیدآقایون تنهاتون می -

 .دمبه فریان چشمکی زدم و روناک رو همراه خودم کشی

 :ها بالا رفتیم، روناک آروم زمزمه کرداز پله

 تو از همه چیز خبر داری واقعا؟ -

 :سمتش برگشتم و در اتاقم رو براش باز کردم و در همین حال گفتم

 .تونی از اون هم بپرسیدونه، میرکسانا می -

 :صدای رکسانا تو گوشم پیچید

 چی رو؟ -

 :وناک سمتش رفت و گفتروی تخت نشسته بود و به ما خیره بود. ر

 دونی؟ی اتفاقات رو میجوری؟ از کجا همهآخه چه -

 :رکسانا نگاهم کرد و گفت
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 .بفرما واسه ایشون هم تعریف کن -

 .پوفی کشیدم و روی تخت نشستم و اشاره کردم کنارم بشینه

 .کردشروع کردم به تعریف کردن اتفاقات، روناک با دهن باز من رو نگاه می

 :فتبا تعجب گ

 !ولی عمرا بقیه باور کنن -

 :لبخند کجی زدم و گفتم

 .کنن، باید باور کننباور می -

 :روناک نگاهی بهمون کرد، رکسانا با اشتیاق بغلش پرید و گفت

 .شیمهای خیلی خوبی میما دوست -

های گرد شده به ما زل زده بود. بعد چند دقیقه از شوک بیرون اومد روناک با چشم

 :و گفت

 . ...لی من تاحالا دوستی نداشتمو -

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .تونی با اسیرات دوست بشیمی -

 :هام رو بستم و گفتمرکسانا وسط حرف جیغ بلندی زد، عصبی چشم

 .قدر وسط حرفم پارازیت نندازان -

 :روناک از روی تخت بلند شد و گفت

طور الوند کنم و همینش میخب ببینید، باید حواستون جمع باشه. پولاد رو راضی -

کار کنیم، ولی نگران دونم چیهاشون رو در بیارن. فریان رو واقعا نمیرو که نقاب

 .نباشید

 :نگاهش رو به سمتم سوق داد و گفت

 .تونی به همه ثابت کنتو هم تا می -

 .سر تکون دادم و تایید کردم. در رو باز کرد و از اتاق خارج شد

ردم، سرش رو به علامت چیه تکون داد. لبخند شیطانی زدم و نگاهی به رکسانا ک

 :گفتم
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 .بزن بریم -

 :با سرعت بلند شدم و از اتاق خارج شدم. رکسانا دنبالم دوید و گفت

 .کجا میری؟ هنوز نرفته -

 :زمزمه کردم

 .رفته -

 :اخمی کرد و گفت

 . ...از کجا می -

 .تها پایین رفسرش رو برگردوند و با تعجب از پله

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .دیدی نیست -

 :بلند داد زدم

 اهالی شیاطین، هنوز به بنده روی نیاوردید؟ -

 :الوند نگاهی کرد و گفت

 .من آوردم -

 :پا تند کردم و گفتم

 .ی خوبی هستی، بقیه زاقارت بازی دارن در میارنتو بچه -

 :با لبخند شیطانی به سمت پولاد برگشتم و گفتم

 اب پولاد خرسند؟مگه نه جن -

 :روناک نگاهش رو به پولاد داد و گفت

 .هاگفت بچهمن بهش اعتماد دارم. اگه آدم خوبی نبود این چیزهارو به ما نمی -

 :رکسانا نگاهی به الوند کرد و گفت

 دونی؟درمورد این یارو چی می -

 .الوند سرش رو برگردوند و به ما زل زد

 :ای کردم و گفتمتک خنده

 .آدم بدی نیستنترس  -
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 :چشمکی زدم و گفتم

 .هم خوبهخیلی -

 .روی مبل ولو شدم

 :نگاهی به پولاد کردم

 .خورهمی موبایلت الان زنگ -

 .صدای پوزخندش از پشت نقابش به گوشم خورد

 :ی موبایلش روشن شد، رکسانا با جیغ گفتبعد چند دقیقه صفحه

 .آفرین آفرین -

 .ع به دست زدن کردهای متعجب شروروناک هم با چشم

 .پولاد نگاهی کرد و از جمع ما دور شد

 :فریان بلند شد و گفت

 .زنیمفردا با هم حرف می -

 .هام رو بستم و نفس لرزونی کشیدمبه رفتنش زل زدم، چشم

 :الوند نگاهی بهم کرد و گفت

 بین تو و فریان چه اتفاقی افتاده؟ -

 :با تعجب سر بلند کردم و زمزمه کردم

 چی؟ -

 :ی مبل نشست و گفتروناک روی دسته

 .راست میگه، یک مغناطیسی بینتون هست -

 :چشم ریز کردم و گفتم

 کنی؟روناک تو جریان الکتریسته، میدان مغناطیسی، چیزی رو رصد می -

 :ای رفتم و گفتمچشم غره

 .ها بیاید بیروناز این دری وری -

 :به رکسانا اشاره زدم و گفتم

 .امم، خیلی خستهمن میرم بخواب -
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 :نگاهی به همه کردم و گفتم

 .شب خوش -

 .الوند سری تکون داد و روناک هم جوابم رو داد

ای از سالن فریان و پولاد رو دیدم که بالا رفتم و تا خواستم داخل اتاق برم گوشه

نگاهی بهم کردن. در اتاق رو باز  زدن، با دیدن منداشتن درمورد چیزی حرف می

 .تعلل داخل اتاق رفتمکردم و بی

با خیال راحت روی تخت پریدم و به سقف زل زدم.  هام رو عوض کردم ولباس

. تو فکرم فقط این لبخندم کم کم محو شد و جاش رو به استرس زیادی داد

ها رو تر کنم چی میشه؟ اگر نتونم بچهگذشت که اگر نتونم همه چیز رو خوبمی

 .رو بگیرم نجات بدم، اگر نتونم جلوی عشق

 .ها تو ذهنم بودی اینهمه

 :نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم

 .آروم باش هاریکا، آروم باش -

هام سنگین هام رو بستم و سعی کردم بخوابم. طولی نکشید و کم کم چشمچشم

 .شد

*** 

 .خیز شدمای کشیدم و نیمخمیازه

 :ای به در زده شد. موهای پریشونم رو جمع کردم و گفتمتقه

 بله؟ -

 .در باز شد و کتایون داخل اومد

 :لبخندی زد و گفت

 .صبحت بخیر -

 :ای کردم و گفتمی خستهخنده

 صبح بخیر، بقیه بیدارن؟ -

 :روی میز کنار تخت، سینی صبحانه رو گذاشت و گفت
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 .رکسانا هنوز خوابه و روناک هم تو اتاقشه، پسرا هم رفتن بیرون -

غزم شروع به پردازش کرد. دقیقا همین روز و همین چند دقیقه بهش خیره شدم و م

افته روحمم خبر موقع که من یک لجباز واقعی بودم و از اتفاقاتی که قرار بود بی

هام رو عوض کردم. قهوه رو یک سره خوردم که نداشت. با عجله جیغی زدم و لباس

 .پایین رفتمها تلخیش توی دهنم افتاد. کت بلندم رو صاف کردم و با عجله از پله

 :با داد گفتم

 .روناک، روناک -

 :روناک با عجله سمتم دوید و گفت

 شده؟چی -

 :با نفس نفس گفتم

 .شون رو بدهی یکیشماره -

 :با تعجب نگاهم کرد، داد زدم

 .بجنب -

 :نگران گفت

 .جا نیستتو که موبایلت این -

 .موبایل تو دستش رو قاپیدم و با عجله شروع به دویدن کردم

 .کردمهای روناک توجه نمیبه صدا زدن

 .به پاهام زل زدم و با سرعت زیاد دویدم

های تماشاگرها تو گوشم پیچید. از خیابون رد شدم و با سرعت زیاد صدای تشویق

هام اشک خاطر سرعتی که داشتم از چشمدویدم. بهها توی خیابون میهمراه ماشین

رو بستم. خیابون رو سر بالایی دوییدم و وقتی هام اومد. فریاد بلندی زدم و چشممی

 .ها رو زدنبه آپارتمان رسیدم، با عجله شروع کردم زنگ در

وقتی کسی در رو باز نکرد. از در بالا رفتم و خودم رو از اون سمت در به پایین پرت 

 .کردم

 :داخل ساختمون دوییدم و داد زدم
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 .الوند، پولاد -

 .شدصدام توی ساختمون اکو می

 .ها بالا رفتم و به در زل زدماز پله

 :مشت محکمی کوبیدم و داد زدم

 .پولاد، الوند، در رو باز کنید -

 :کشیدم و گفتم در باز شد و پولاد با دیدنم مکثی کرد که دستش رو

 .برو پایین -

 :پوزخندی زد و با عصبانیت گفت

 واسه چی اومدی سرتق؟ -

 :جیغ بلندی زدم و گفتم

 .رو، بروتوروخدا ب -

 .ها پایین رفتانگار حرفم روش اثر گذاشته که با عجله از پله

 .کردن زل زدمداخل رفتم و به الوند و فریان که نگاهم می

 .یک، به سرعت دستشون رو گرفتم و هلشون دادم

دو، از در ورودی بیرون رفتیم و با استرس به پشت سرم زل زدم. سه، آپارتمان با 

شد. الوند نقابش رو کند و سمتم اومد. روی زمین ولو  صدای وحشتناکی منفجر

 .های آتش خیره شدمهام رو بستم. سرم رو برگردوندم و به شعلهشدم و چشم

کردم که فقط تنها راه درمانش زدم و داخل پاهام دردی رو حس مینفس نفس می

 :استراحت بود. صدای الوند توی گوشم پیچید

 .هاریکا... هاریکا -

 :نیمه بازم رو به الوند دوختم و اون هم به پولاد اشاره زد و گفتهای چشم

 .باید ببریمش، بیا -

 .دو دست دورم قرار گرفت و با کمک پولاد و الوند داخل ماشین رفتیم

فریان هم پشت سر ما داخل ماشین نشست. سرم رو به شیشه تکیه دادم و ل*ب 

 :زدم
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 .جا مردم و زنده شدمتا این -

 :تو گوشم پیچید و گفت صدای الوند

 چه اتفاقی افتاد؟ -

 :به هر سه نگاهی کردم و گفتم

جا بمب وقتی از خواب بیدار شدم یادم اومد و فهمیدم باید دنبالتون بیام، چون اون -

 .گذاری شده بود

 .پولاد با تعجب برگشت و بهم زل زد

 :به فریان زل زدم و زمزمه کردم

 هنوز باورم نداری؟ -

 :کرد آروم زمزمه

 . ...نه -

هاش به قرمزی به الوند زل زدم، موهای پریشونش روی پیشونیش افتاده بود. چشم

 .اش عرق کرده بودزد و صورت کشیدهمی

 .خوام رو بگمهایی که نمیکنی، پس باید چیزاگه باور نمی -

 :منتظر نگاهم کردن، آهسته ل*ب زدم

تولدتِ و بابات اون رو برات  توی اتاقت یک دیوار مخفی داری، رمزش تاریخ -

 .ساخته

 :هام رو بستم و گفتمچشم

های خونه رو چک کنی. از کتایون و روناک هم بپرس، چون تونی تمام دوربینمی -

 .ها بودمبیست و چهار ساعت،کنار اون

داد که چه حالی دارن. صدای لنت ماشین های پی در پیشون، نشون میصدای نفس

 .خورده گوشم میتنها صدایی بود که ب

 جا اومدی؟چه جوری تا این -

 :به سمت پولاد برگشتم، نگاهش کردم و گفتم

 .دوییدم -
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گفتن، همین باعث شد لبخند محوی رو لبم بیاد کردن و چیزی نمیخیره نگاهم می

 .و فقط سکوت کنم

هام جلوی عمارت نگه داشتن و اولین نفر خودم پیاده شدم. سرم رو میون دست

 .رفتمو فقط با عجله راه می گرفتم

های سالن خواستم بالا برم که دستم کشیده شد، به روناک زل زدم. از پله

 .شنیدمخو*ردن، ولی من هیچ چیزی نمیهاش تکون میل*ب

 .دستش رو جلوی صورتم تکون داد

 :به خودم اومدم و گفتم

 چیزی گفتی؟- 

 :با نگرانی به سمت پسرا رفت و گفت

 شده؟د چیتوروخدا بگی- 

 :صدای رکسانا رو شنیدم و باعث شد سرم رو برگردونم

 شده؟هاریکا چی- 

 :کلافه به پسرا گفتم

 .ها براشون توضیح بده، من بعدا میامیک کدوم از شما- 

ها بالا رفتم و داخل اتاقم رفتم. پنجره رو باز کردم و هوای آزاد رو با سرعت از پله

دونستم چه و به بیرون زل زدم؛ خسته بودم، نمیتنفس کردم. کنار پنجره نشستم 

ای که جا اومدم. با اون قرص یا نامهجوری من این افته و چهاتفاقی داره می

 های حقیقت رو زده بودن؟ کار کی بود؟ اصلا مگه ممکن بود؟حرف

 .گفت: توی این جهان هستی هر چیزی ممکنه هاریکاصدایی از درونم می

 .بوددرسته، واقعا ممکن 

کلافه به سمت آینه رفتم و به تصویر خودم زل زدم؛ گردنم قرمز و زخم شده بود و 
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 .ها تقصیر این گردنبند مزخرف بوداین همه

 :صدای داد بلندی اومد

 .هاریکا- 

دید. در رو باز کردم و از اتاق بیرون رفتم. از ای رفتم، هر چند که نمیغره چشم

 :ی پله وایساده بود زل زدم و داد زدمار نردهها به رکسانا که کنبالای پله

 شده رکسانا؟ چی- 

 :به سمتی اشاره زد و با داد گفت

 .خوان باهات حرف بزننمی- 

 :از پله پایین رفتم و جلوی صورتش داد زدم

 .باشه ممنون- 

 :با تعجب گفت

 زنی؟چرا داد می- 

 :دستش رو همراه خودم کشیدم و گفتم

 .قرار دارم خوبه توی یک قدمیت- 

روی اتاق من درش نیمه باز بود. داخل از پله بالا رفتیم و اتاق آخری دقیقا روبه

 .ا و روناک زل زدیمرفتیم و به پسر

ی الوندی بود باهم روی مبل راحتی اتاقش نشستیم و بهشون زل زدیم. رکسانا خیره

 .که نقابش رو در آورده بود

وند لبخند محوی رو لبش اومد و نگاهش رو ازش هر دو لجبازانه بهم زل زده بودن، ال

 .گرفت

پولاد نقابش رو درآورد و بعد مکثی بهم زل زد. متعجب نگاهش کردم و به فریان زل 

 .زدم
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 .دستش سمت نقابش رفت و در آورد

تپه خدا. دلتنگ این چهره بودم، خیلی زیاد؛ لبخند کم هی، قلبم باز داره تند می

 .رنگی زدم

 :پولاد گفت

 .جوری و چرا، ولی امروز ثابت شد که تو جادوگری، چیزی هستیدونم چهنمی- 

 :لبخند کجی زدم، فریان نگاهش رو بهم دوخت و گفت

 .ی ما تعریف کنی همهاز اول تا آخرش رو واسه- 

 :نگاهم رو به همشون دوختم و زمزمه کردم

، گفته بود اگر اون من با یک قرص وارد این قضیه شدم. یک نامه از زیر در رد شد- 

هوش بیام دونستم واقعا وقتی بهقرص رو بخورم همه چیز جبران میشه، چه می

 . ...ی دزدیدن قرار دارم. منوسط حادثه

 :نگاهی به روناک و رکسانا کردم و گفتم

 .ها اگه میشه تنهامون بذاریدبچه- 

 .سری تکون دادن و هردو کنار هم از در خارج شدند

 :یدم و بهشون زل زدم و با استرس گفتمنفس عمیقی کش

 .من اون موقع فلج شده بودم- 

 .هر سه ناباور نگاهشون بالا اومد و دقیقا به من زل زدند

 :رفتم و ادامه دادمبا گردنبند توی گردنم ور می

 . ...بعدش، بعدش- 

 :پولاد عصبی گفت

 بعدش چی؟- 

 :نفسم رو بیرون فرستادم و گفتم
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 :تان بودید، به فریان اشاره کردم و ادامه دادمشماها تو بیمارس- 

 .زدمولی من با تو دیگه حرف نمی- 

 :های مرموزش رو بهم دوخت و گفتفریان چشم

 چرا؟- 

 :کلافه گفتم

 .فلج شدن من نصفش تقصیر تو بود- 

 :دستش شل شد و با بهت ل*ب زد

 کار رو باهات کردم؟من این- 

 :هام رو بستم و گفتمچشم

کنم هنوزم از دستت عصبیم، ولی خب ، ولی الان که دارم بهش فکر میتو نه- 

 .بلاخره الان اومدم واسه جبران، ولی یک مشکل بزرگ وجود داره

 :الوند آهسته گفت

 چه مشکلی؟- 

هام رو بستم و جوری باید بهشون بگم، ولی با هر زحمتی بود چشمدونستم چهنمی

 :گفتم

 .کسانا و روناک همعلاوه بر این که فلج شدم، ر- 

 .پولاد از جاش نیم خیز شد و الوند با یک حرکت بلند شد

 :سریع گفتم

 .آروم، آروم هنوز چیزی نشده- 

 :لبم رو تر کردم و گفتم

 .ولی اون موقع کشته شده بودند- 
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 :الوند ناباور روی زمین افتاد و پولاد بهت زده به سمت فریان برگشت و گفت

 . ...فریان اگه -

هام از اشک ها و زمان حال چشمآوری اون روزکردم. با یادشون میکرده نگاهبغض 

 :پر شد. الوند به سمتم اومد و گفت

 کار کی بوده؟ کار کدوم عو*ضی بوده؟ -

 :فریان عصبی بلند شد و گفت

ندازید؟ بس کنید، به خودتون بیاید. هنوز هیچی نشده دارید مجلس ختم راه می -

 کنید؟ران کنید دارید این کارا رو میکه جببه جای این

 .نفس عمیقی کشیدم. فریان جلوم زانو زد، برای یک لحظه نفسم حبس شد

 .خب ببین هیولا کوچولو باید کمکمون کنی -

پرستیدمش، ولی حالا دیگه هیولا کوچولو، لقبی که بهم داده بود و من عاشقانه می

 .هیچ چیزی معنی نداشت، هیچی

 :تمنگاهش کردم و گف

 .باید لیام رو پیدا کنیم -

 :فریان سری تکون داد و گفت

 .لیام رو چند سال پیش دیده بودم -

 :نگاهش کردم و گفتم

 .توی دبی، مهمونی که با روناک رفته بودی دیدیش -

 .لبخند محوی زد و من هم لبخند شیطانی رو لبم اومد

 :به سمتشون برگشتم و گفتم

بی، لیام رو پیدا کنیم و کلید این گردنبند هم ها باید بریم دببینید شپشو -

 .جا گم و گور کنیدطور، بعدش باید گردنبند رو یکهمین

 :ام رو به طرفشون گرفتم و گفتمانگشت اشاره

 این گردنبند متعلق به هیچ شخصی نیست. فقط همه دنبالشن، فهمیدین؟ -

 :سری تکون دادن که با خیال راحت گفتم
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ی روناک و رکسانا هیچی به کسی و حتی خودشون نگید با پس لطفا از ماجرا -

 .تشکر

 :بلند شدم و به سرعت از اتاق خارج شدم و دستم رو بالا آوردم و گفتم

 .خدایا شکرت من رو باور کردند -

روناک و رکسانا با سرعت به سمتم اومدن و راهی اتاق شدیم. روی تخت لم دادم و 

 :گفتم

 .قراره بریم دبی -

 :ا تعجب گفتنهر دو ب

 دبی؟ -

 :سری تکون دادم، روناک گفت

 .پس بالاخره تونستی بهشون ثابت کنی -

 :لبخندی رو لبم اومد و گفتم

 .معلومه که تونستم -

 :رکسانا مشکوک گفت

 گفتی؟داشتی درمورد ما چیزی بهشون می -

 :اخمی کردم و گفتم

 ی شما برم بگم؟ای هستید که دربارهشما چه تحفه -

ای رفتن، صدای بلند فردی اومد. چشمکی زدم و اشاره کردم که غره چشمهردو 

 کیه؟

 :ای بالا انداختن و روناک گفتشونه

 .اوه! دوستت اومد -

 :با تعجب نگاهش کردم و گفت

 .حبیب جون اومده -

 :تازه دوهزاریم افتاد و سریع گفتم

 .خواد من رو ببرهمی -
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 :رکسانا زمزمه کرد

 چرا؟ -

 :گفتمهول کرده 

 .خاطر گردنبند دیگهبه -

 .ها پایین رفتروناک رو هول دادم و در رو براش باز کردم. داخل سالن رفت و از پله

 .با رکسانا از پشت دیوار قایمکی شروع به دید زدن کردیم

 :روناک کنار گوش پولاد چیزی گفت و با سرعت بالا اومد و با استرس گفت

 .قایمم کن -

 :با تعجب گفتم

 !ی؟ من باید قایم شم نه توچ -

 :به خودش اومد و تند گفت

 .قایم شو، برو -

 :دست رکسانا رو گرفت و گفت

 .توهم طبیعی رفتار کن، جوری که هاریکا اصلا نیست -

 .حرف ازشون دور شدم و داخل اتاقی رفتم و در رو بستمبی

ش که دارک های مشکی و سبک اتاقبرگشتم و به اتاق فریان زل زدم. کاغذ دیواری

کرد. سمت گیتار مشکی رنگش رفتم و دستم رو روی تر میبود، همه چیز رو جذاب

 .هاش کشیدمسیم

زمان با در روی تخت پریدم و عطرش زیر بینیم پیچید. در با شدت باز شد و سرم هم

 :ای کشیدم و گفتمبرگشت. با دیدن فریان نفس آسوده

 هنوز نرفته؟ -

 :با جدیت گفت

 کنی؟کار می من چیتو اتاق  -

 :ای بالا انداختم و گفتمشونه

 تجدید خاطرات کردم، بده مگه؟ -
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 :یک ابروش رو بالا برد و گفت

 .خوادواقعا گردنبندت رو می نه، درضمن این -

 :ای کشیدم و گفتمپوف کلافه

 .های اصلیت میشهبعدا تازه یکی از دشمن -

 .نگاهش رنگ تعجب گرفت، ولی صورتش خنثی بود

 .ها رفتبچه

 :با صدای الوند نگاهی بهم کرد و گفت

 .بیا بریم -

 :خوشحال داد زدم

 .بر طبل شادانه بکوب -

 .کرد و دهنم بسته شداخمی 

 .ها کنار هم پایین رفتیم و نگاهم روی رکسانا و روناک که بهمون زل زدن مونداز پله

 :سمتشون رفتم و گفتم

 چیزی شده؟ -

 :رکسانا منگ شده گفت

 .خیلی بهم میاید -

 :در عرض یک ثانیه صورتم تغییر کرد و با اخم گفتم

 .بس کنید -

 :کتایون داخل سالن اومد و گفت

 .غذا حاضره -

 :با ذوق جیغ زدم

 غذا؟ -

 :ها به سمتم کشیده شد. به خودم اومدم و ل*ب زدمنگاه

 .خب بریم -

 :با هیجان و عجله گفتم
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 .کنید؟ بیاید دیگهمیواسه چی بر و بر من رو نگاه  -

 .به سمت میز پرواز کردم و پشت صندلی نشستم

 :ای کرد و گفترکسانا کنارم نشست و تک سرفه

 .قدر ندید بدید بازی در نیاراین -

 .هارو تک به تک برامون آوردنداخمی کردم و غذا

 :از همه زودتر شروع کردم به خو*ردن و روناک با تعجب گفت

 عاشق غذایی؟ -

کرد زل زدم. نگاه ازم گرفت و تند سر تکون دادم و به فریان که خیره نگاهم میتند 

 :خواست اولین قاشق رو برداره، ولی سریع گفتم

 .نخور -

 :با تعجب گفت

 چی؟ -

 :مکثی کردم و گفتم

 .تو تند دوست نداری، نخور -

ای کرد و آب توی گلوش پرید. چشمکی پولاد در حال آب خو*ردن بود که سرفه

 .بهش زدم و شروع کردم به خو*ردن

. فردا حرکت ی همه گذاشتنهایی داخل اتاقتون واسهخب گوش کنید، چمدون -

 .کنیم و میریم دبی، باید صاحب اون گردنبند رو پیدا کنیم و کار رو تموم کنیممی

همگی سر تکون دادند و الوند و پولاد و فریان نگاهی بهم کردند. نگاهی که فقط من 

 .دونستیم یعنی چیها مینو او

به روناک و رکسانا که مشغول گپ زدن بودن زل زدم. کاش همه چی خوب پیش 

 .بره

بعد تموم شدن غذا تشکری کردم و از صندلی بلند شدم و مستقیم به سوی اتاقم 

 .رفتم
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 :جلوی آینه رفتم و گفتم

 قدم بعدی چیه هاریکا؟- 

 :کمی فکر کردم و ل*ب زدم

دونی که باید جلوی این عشق رو گرفت، ه رو مخ فریان بریم، میقدم بعدی این- 

 .چون شاید همه چیز خوب پیش نره، اون موقع است که اوضاع بد میشه

سری تکون دادم و از پشت پنجره به پایین زل زدم. فریان رو دیدم که در حال پیپ 

 .کشیدن بود

 .حالا وقت رفتنه هاریکا- 

 .های پله سر خوردم و پایین اومدمو از نردهبا سرعت از اتاق خارج شدم 

 :داخل باغ رفتم و آروم پشتش رفتم و با صدای بلند داد زدم

 .فریان- 

 .مکثی کرد و بعد چند ثانیه برگشت و بهم زل زد

 :با تعجب گفتم

 نترسیدی؟- 

 :ای کرد و گفتتک خنده

 .های کوچولو ترسناک نیستندهیولا- 

 :سرش رو جلو آورد و گفت

 .های خطرناک انجام میدنفقط کار- 

 :سرم رو کج کردم و گفتم

 .کشیرو می دقیقا مثل تو که همه- 

 :اخمی کرد و گفت

 کجا کشتم؟- 
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 :پوفی کشیدم و گفتم

 .بابا یارو زرتش قمصور شد دیگه- 

 :دودش رو تو صورتم پخش کرد و گفت

 منظورت اتفاقات آینده هست؟- 

 :سر تکون دادم و گفتم

 .تو از هیچی خبر نداری البته- 

 :کلافه راهش رو عوض کرد، جلوش پریدم و گفتم

 خوای جومونگ ببینی خستگیت در بره؟ای؟ میخسته- 

 :غرید

 .خوامنه نمی- 

 :لبخند ژکوندی زدم و گفتم

 خوای؟چرا نمی- 

 :اخمی کرد و گفت

 .دوست ندارم- 

 :نگاهی کردم و گفتم

 چرا دوست نداری؟- 

 :عصبی گفت

 .حم نشومزا- 

 .توجه راهش رو کشید و رفتپقی زدم زیر خنده و اون بی

 :صدای روناک رو پشت سرم شنیدم، از فریان نگاه گرفتم و گفتم

 شده؟چی- 

 :دستم رو کشید و با هم داخل سالن رفتیم و گفت
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 .ها یک مغناطیسی هستبین شما- 

 :ای کشیدم و گفتپوف کلافه

 .ببین مثلا اون دوتا- 

و رکسانا که مشغول حرف زدن بودن زل زدم. رکسانا سرش رو پایین  به الوند

 .گفتانداخته بود و الوند هم چیزی بهش می

 :هاش رو ریز کرد و گفتروناک چشم

 .مثلا اون، بین اون دوتا هم یک مغناطیسی هست- 

 :نگاهش کردم و گفتم

 روناک تو چرا نرفتی رشته برق شناسی؟- 

 :کرد،دوباره گفتممکثی کرد و پوکر نگاهم 

 .نه جدی میگم، مغناطیس رو خیلی خوب بلدی- 

 :ای رفت و گفتغره چشم

 .ام، تازه کجاش رو دیدیمن این کاره- 

 :بار سر تکون دادم و گفتمتاسف

 .من میرم بخوابم، امروز روز پر کاری بود، شب بخیر- 

 :سر تکون داد و چشمکی زد

 .شبت بخیر- 

هام رو عوض کردم و روی تخت ر اتاق رو باز کردم. لباسبا خستگی بالا رفتم و د

 .شیرجه زدم

 :نفس عمیقی کشیدم و اروم زمزمه کردم

 .خدایا خودت به دادمون برس- 

*** 
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 کنی؟وسایلت رو داری جمع می- 

 :خواستم رو بیرون آوردم و گفتمهایی که میاز کمد لباس

 اره، شما دوتا جمع کردید؟- 

 :ن و روناک گفتهردو سری تکون داد

 .پس بجنب پرواز دیر نشه- 

 .هام رو کردمسری تکون دادم و با سرعت کار

، چون خب اصولا قبلا هم طی اون خوام از کشورم برماین بار اولی نیست که می

 .دهماجرا به دبی رفتم و حالا این اتفاقات دوباره داره رخ می

آرایش ملیح و ملایمی کردم، شلوار لی رو پوشیدم و لباس هم عوض کردم. داخل 

 .سالن رفتم و به بقیه زل زدم

 :فریان نگاهی به هممون کرد و گفت

 !اید بریماگه آماده- 

 :سری تکون دادیم و پولاد گفت

 .ها داخل ماشین بردندهاتون رو نگهبانچمدون- 

اک زل زدم. هر سه همراه هم داخل ماشین سری تکون دادم و به رکسانا و رون

 .رفتیم. تکیه دادم و بعد چند دقیقه پسرها هم داخل ماشین اومدند

ای به راننده زد و حرکت کردیم. به بیرون زل زدم، روناک زیر گوشم فریان اشاره

 :گفت

 . ...میگم چیزه -

 :برگشتم و آروم ل*ب زدم

 هوم چی؟ -

 :خجالت زده و با لبخند نمکی گفت

 رسیم؟من و پولاد به هم می -
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هام رو باز ی من و روناک رو زیر نظر داشت. چشمنگاهم سمت پولاد رفت که مکالمه

 .و بسته کردم و لبخند غمگینی زدم

با ذوق به جای خودش برگشت و تکیه داد و نگاه مضطربم روش موند. امیدوارم 

 .بتونم نجاتش بدم، فقط همین

شدیم و رکسانا متعجب ل*ب  ی خلوتی نگه داشت. پیادهبعد چند دقیقه راننده جا

 :زد

 ریم؟جا کجاست؟ مگه فرودگاه نمیاین -

 :نگاهش کردم و گفتم

 .ریمهواپیمای شخصی داره، با اون می -

 .مبهوت سر تکون داد و به هواپیما زل زد

 .هارو از صندوق عقب در آورد و تک به تک از هواپیما بالا بردراننده چمدون

عد اون به ترتیب بالا رفتیم، هرچند که رکسانا و روناک از من هم بیشتر ذوق ب

 .های کرم رنگ کنار پنجره نشستمداشتن. وارد هواپیما شدیم و روی یکی از صندلی

 .رکسانا هم کنارم نشست و بعد چند دقیقه هواپیما راه افتاد

 .شیده شدرکسانا با ذوق بلند شد و جیغی زد، نگاه الوند به سمت ما ک

 .نگاهی بهش کرد و خجالت زده سر جاش نشست

تر نشستیم؛ همگی توی یک ردیف ای زدن و بلند شدیم و کمی جمعبقیه اشاره

 .نشستیم و فریان دقیقا جلوم قرار داشت

 :نگاهی کرد و گفت

 باید جای لیام رو بلد باشی، درسته؟- 

 :سری تکون دادم و گفتم

 !اش هم خبر دارمههای مخفی تو خونحتی از چیز- 

 :سری تکون داد و گفت

 . ...تونی در کنارشخیلی خب پس می- 
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 :توی حرفش پریدم و گفتم

 .خوای دستش رو جلوی پلیس رو کنیدونم میمی- 

اش به خاطر همین بود که از ای کرد، خندهابروهاش رو بالا برد که پولاد تک خنده

 .همه چیز خبر داشتم

 :سری تکون داد و گفت

 .هاتون رو بگیریدخوبه پس همگی اسلحه- 

 :رکسانا با ترس گفت

 چی؟ اسلحه؟- 

 :ام رو گرفتم و گفتماسلحه

 .نترس بابا، چیزی نیست- 

 :الوند نگاهی بهش کرد و سمتش رفت و گفت

 .من بهت یاد میدم، نگران نباش- 

 .رو داخل جیبم گذاشتم لبخند محوی زدم و اسلحه

 .ها و آسمون خیره شدم به تمام ابراسمت پنجره رفتم و از بالا

 .چند ساعت گذشت بود و از جام بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم

داخل رفتم و توی آینه به خودم زل زدم. شیر آب اتومات بود، دستم رو زیرش 

گرفتم و بعد چند ثانیه آب باز شد. صورتم رو شستم و نفس عمیقی کشیدم.تا بیرون 

زی برخورد کردم، سرم رو بالا آوردم و با فریان چشم تو چشم رفتم با کله به چی

 .شدم

 .ازش فاصله گرفتم که به دیوار برخورد کردم

 :به تک به تک اجزای صورتم زل زد و گفت

 بند کفشت رو چرا نبستی؟- 
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 :با تعجب گفتم

 ها؟- 

 :به پایین اشاره کرد و گفت

 .کفشت- 

 :که گفتهای مشکی رنگم زل زدم با تعجب به کتونی

 .وایسا- 

 .با تعجب و خیره نگاهش کردم که جلوم زانو زد

هام درشت شده بود، لبم رو تر کردم که بلند شد و جلوم میخکوب شده بودم و چشم

هام زل زدم و که گره زده شده بود. نگاهم بالا اومد و سرم رو تکون ایستاد. به کفش

 :دادم و ل*ب زدم

 .مرسی- 

زد و داخل دستشویی رفت. نفس عمیقی کشیدم و روی سری تکون داد و کنارم 

ها شهر بهتر معلوم شد، صندلی نشستم و به بیرون خیره موندم، کم کم از بین ابر

 .دیگه رسیده بودیم دبی

هارو با هواپیما کم کم فرود اومد. چند فرد کت و شلوار پوشیده وارد شدن و چمدون

 .د ملایمی صورتم رو نوازش کردخودشون بردن.همراه بقیه بیرون رفتیم و با

 :هام رو بستم و آروم زمزمه کردمچشم

 .من باز برگشتم- 

کرد زل زدم، عینک دودیش رو زد و داخل می برگشتم و به فریان که خیره نگاهم

ها هم همراهم داخل ای زدم و اونون مشکی رنگ رفت؛ به روناک و رکسانا اشاره

 .ماشین اومدن و نشستیم

 :اهی کرد و گفترکسانا نگ
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 حالا کجا میریم؟- 

 :الوند تا خواست حرفی بزنه گفتم

 .جا میریمیه خونه ویلایی دارن، داریم اون- 

اهمیت به بیرون زل زدم.جلوی در بزرگی نگه نگاهی بهم کردن و من هم بی

داشت.از ماشین پیاده شدیم و داخل رفتیم. از حیاط بزرگش گذشتیم و در قهوه.ای 

 .رومون باز شدرنگ رو به 

 :فریان داخل سالن رفت و گفت

 .هاتون جداستپولاد و روناک یه اتاق دارید، بقیه هم اتاق- 

ها قدم برداشتم و به سمت کرد. روی پارکترکسانا با دهن باز به اطراف نگاه می

های کشیده شده رفتم. پنجره رو کنار کشیدم ، نور داخل سالن نفوذ کرد و پنجره

 :شد. به سمت اتاقی که برای من بود رفتم و به رکسانا اشاره زدم جا روشنهمه

 .بغلی اتاق توئه- 

با هیجان دوید و من هم داخل اتاق رفتم و در رو بستم و نفس عمیقی کشیدم، به 

ای رنگم با میز آرایش در تکیه زدم و با لبخند به دور تا دور اتاق زل زدم. تخت قهوه

 .ترش کرده بودنای هم قشنگوههای قهست شده بود و پارکت

 :چرخی زدم و زمزمه کردم

 .باز به اتاقی که کلی خاطره دارم اومدم- 

 .هام رو بستمروی تخت دراز کشیدم و چشم

 .هام رو باز کردمبا صدای داد یکی چشم

 .روناک در رو با شدت باز کرد و بهم زل زد

 :با بد خلقی بهش زل زدم که گفت

 رده بودی؟آخ! ببخشید خلوت ک- 
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 :ای کردم و گفتمی مسخرهخنده

 .اره عزیزم، ولی گند زدی توش- 

 :پوفی کشید و گفت

 .غذا آماده است... بیا- 

هام رو عوض کردم و در رو باز کردم. پیش بقیه رفتم، ولی سری تکون دادم و لباس

 .رکسانا و الوند نبودن

 :گفت روی مبل لم دادم، روناک بشقابی بهم داد و

جا خدمتکار و اینا نداریم، واسه همین یکم مشکله و این غذا هم خودم از این ما- 

 .قبل درست کردم

 .خیلی خوشمزه درست کرده بود، تا ته بشقاب رو خوردم

از روی میز لیوان آبی برای خودم ریختم و به فریان زل زدم، با پولاد در حال بحث 

د و بعد دوباره به صحبتش ادامه ای نگاهم کرکردن بود، نگاهش بالا اومد و لحظه

 .داد

 :روناک دستش رو بهم کوبید و گفت

 خب مثل اینکه بریم خرید، مگه نه پولاد؟- 

 :پولاد نفس عصبی کشید و گفت

 .تو باز خرید بری اره؟ خدا نکنه، خدا نکنه- 

 :ای کردم و گفتمتک خنده

 .با من میری این یارو رو ول کن- 

 :صدای رکسانا اومد

 ه خرید؟به ب- 

 :روناک با هیجان سر تکون داد، گفتم
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 .بیا رکسانا یه آدم خوب پیدا کردم که مثل خودت عاشق خریده- 

 .ای کردم و با ذوق به سمت هم رفتنبه روناک اشاره

 :الوند ساعت مچیش رو در آورد و گفت

 .بزارید عصر برید، فعلا تازه رسیدیم، یکم استراحت کنید- 

 :بشکنی زدم و گفتم

 .آفرین، من میرم یکم دراز بکشم که خستگیم در بره- 

ای رو لبم اومد و فریان خیره نگاهم کرد، از کنارش رد شدم و لپش رو کشیدم.خنده

 .داخل اتاق رفتم

چند ساعت روی تخت دراز کشیده بودم و در حال فکر کردن بودم. داشتم مقایسه 

 .م؛ ولی اون موقع نهتونستم راه برکه الان می کردم، یکیش مثل اینمی

 .صدای تق تق در بلند شد

 :نیم خیز شدم و گفتم

 .بیا تو -

 :روناک سرش رو از لای در بیرون آورد و گفت

 خوابی؟ -

 :هاش زل زدم و گفتمصاف تو چشم

 نظر خودت چیه؟ -

 :ای رفت و گفتغره چشم

 .خوایم بریم بیرونخب بیداری بابا. حاضر شو می -

 :داخت و گفتابروش رو بالا ان

 .اونم سه نفره -

 :ای کردم و زیر ل*ب گفتمبا ذوق در رو بست، خنده

 !روانی -

به سمت کمد رفتم و کت اسپرتم رو بیرون آوردم. موهام رو باز دورم ریختم و عینک 
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 .دودیم رو، روچشمم زدم

 :از در بیرون رفتم و هم زمان رکسانا باهام بیرون اومد. روناک داد زد

 دید؟آماده ش -

 .با رکسانا به سمتش رفتیم و سر تکون دادیم

 :فریان نگاهی کرد و رو به روناک گفت

 .مواظبشون باش -

 :نگاهم کرد و گفت

 .توهم مواظب باش -

 .سری تکون دادم و بعد خدافظی از در بیرون رفتیم

 .به سمت مازراتی سفید رنگ قدم برداشتیم و روناک پشت فرمون نشست

 .و رکسانا هم عقب من هم کنارش نشستم

 :راه افتادیم و گفتم

 .ی همیشگیجا برو همون -

 :با تعجب بهم زل زد و گفت

 .ببخشید! شاید تو خبر داشته باشی، ولی من نه -

 .پوفی کشیدم و آدرس مرکز خرید رو دادم

 .زمان پیاده شدیم بلاخره رسیدیم و هم

 .باز شد ای مکثی کردیم وباهم قدم برداشتیم و جلوی در شیشه

 .های لوکس کنار هم قرار گرفته بودنبرند

 :گفتم به سمت رکسانا برگشتم و

 .یه مهمونی قراره بریم، لباس خوب انتخاب کن -

سر تکون داد و در حال لباس انتخاب کردن بودیم، نگاهم به یک لباس حریر توری 

 .مشکی و سفید افتاد

به فروشنده لباس رو نشون دادم و تعلل داخل مغازه رفتم. هام برقی زد و بیچشم

 :بعد حساب کردن به سمت دخترا رفتم
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 هاتون رو انتخاب کردید؟شما هم لباس -

هردو سر تکون دادن که نگاهم به سمت ماشینی که کنار ماشین ما پارک شده بود 

 .ای به ماشین زل زدمتر رفتم و از پشت درب شیشهافتاد، نزدیک

 :دای روناک تو گوشم پیچیدعینک دودیم رو در آوردم، ص

 هاریکا حالت خوبه؟ -

 :مضطرب به هردو نگاهی کردم و باز به ماشین زل زدم و گفتم

 .خودشه -

 :رکسانا با تعجب گفت

 کی؟ -

 :آروم ل*ب زدم

 . ...هامونِ -

 :اش رفت و گفتیک قدم عقب رفتن، روناک دستش سمت اسحله

 ... اومده تا گردنبند رو بگیرهکردیم.جاش هم فکر میلعنتی! باید به این- 

 :سر تکون دادم و گفتم

 شینیم تو ماشین و سریع میریم خب؟گوش کنید با هم می- 

 .سری تکون دادن و خیلی طبیعی داخل ماشین نشستیم

های دودی ی حرکت بودم. نگاهی به ماشینش که شیشهحالا من پشت فرمون اماده

 .د به تعقیب کردنمونداشت کردم و با سرعت گاز دادم، شروع کر

 :رکسانا با استرس گفت

 کار کنیم؟ حالا چی- 

 :از آینه نگاهی کردم و گفتم

 .هیچی فقط محکم بشین- 

 .ها رد شدمعوض کردم و با سرعت بیشتری از بین ماشین دنده رو
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 .ی کناریم به لاستیک عقب زل بزنمصدای برخورد چیزی باعث شد از آینه

 :مشتی زدم و گفتم

 !کنهنتی پنچر شد، داره شلیک میلع- 

 .ی عقب ماشین ترک خوردصدای تیر بلند شد و شیشه

 :پیچیدم و گفتم

 !سرتون رو پایین بندازید- 

 :شد، به رکسانا اشاره کردمصدای تیر هر لحظه بلند می

 .فرمون رو بچسب- 

فرمون رو گرفت و من هم خودم رو از شیشه بیرون بردم و به لاستیک ماشینش 

 .یک کردمشل

 .سرم رو سریع داخل ماشین بردم

 :با کمال تعجب دیدم که پشت سرمون نیست. با تعجب گفتم

 کجا رفت؟- 

 .روی ما پیچید گاز دادم که ماشینش رو به

 .ترمز زدم و ناباور به ماشین زل زدیم

 :آروم ل*ب زدم

 .کمربندت رو ببند- 

 :نگاه کردم و گفتم به رکسانا

 .توهم محکم بشین- 

سر تکون داد که توی یک حرکت دنده عقب گرفتم و با سرعت زیادی به عقب رفتم 

 .و توی یک کوچه پیچیدم و گاز دادم
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 :ای پارک کردم و گفتمماشین رو گوشه

 .باید پیاده بریم -

 :با تعجب برگشتن و هم زمان گفتن

 چرا؟ -

 :عصبی نگاهشون کردم و گفتم

 .شیدپیاده -

 .ه دور و اطراف زل زدیمبا سرعت پیاده شدیم و ب

 :زمزمه کردم

باید برگردیم خونه و شروع کردیم به دویدن و از وسط جمعیت گذشتن. داخل  -

 .خیابون رفتیم و جلوی در ایستادیم

 .ها در رو باز کردن و آشفته وارد شدیمنگهبان

 .نگاه هر سه به ما افتاد

 :گفت نگرانی الوند با

 چیزی شده؟ -

 :و گفتبه رکسانا زل زد 

 حالت خوبه؟ -

 :نگاهش کردم و گفتم

 .نه اصلا خوب نیستیم -

 .الوند نگاه مضطربی کرد و شخصی جلوم قرار گرفت

 لیدی زیبا حالتون خوبه؟ -

 .ناباور به حبیب که با لبخند شیطانی بهم زل زده بود خیره شدم

ودش رو محکم خهاینزدیکم شد و گردنبند رو لم*س کرد، فریان بلند شد و با قدم

 :به ما رسوند و ل*ب زد

 .حبیب دخترا خیلی خسته شدن، بعدا امیدوارم ببینیشون -

 .فریان منتظر بهمون خیره شد
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 ای زد که بریم و به سرعت دنبالش رفتیم،روناک اشاره

 :داخل آشپزخونه رفتیم و رکسانا آروم گفت

 خوای چی کار کنی؟وای وای! حالا می -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .من مطمئنم همه چیز خوب میشه -

 :پولاد کلافه گفت

 شده؟چی -

 :روناک با استرس گفت

 .کرد و ما هم فرار کردیمهامون داشت تعقیبمون می -

 :های گرد شده چنگی به موهاش زد و گفتعصبی با چشم

 .خیلی خب، برید استراحت کنید -

 .با استرس هرکی داخل اتاق خودش رفت

 :الا سرم زل زدم و گفتمدر رو بستم و به ب

کار کنی... ولی تورو به هر کی دوست داری نذار اتفاقی  دونی چیخودت بهتر می -

 .ها بیفتهواسه بچه

حال داخل حمام رفتم و دوش رو باز کردم، سر خوردم و روی کف حمام نشستم بی

 .و تو خودم جمع شدم

 .به قطرات آب زل زدم و تو فکر رفتم

عوض کردم و با موهای خیس  هام رومام بیرون اومدم و لباسبعد یک ساعت از ح

 .روی تخت دراز کشیدم. پتو رو روی خودم کشیدم و به دیوار مقابلم زل زدم

 :در باز شد و فریان نگاهی بهم کرد. نیم خیز شدم و گفتم

 .بیا تو- 

 :در رو بست و گفت

 .بد موقع مزاحم شدم- 
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 :لبخند کوچیکی زدم و گفتم

 .ای اومدیوب موقعنه، خ- 

 :ی تخت نشست و به موهام زل زد و گفتلبه

 .مریض میشی... موهات رو خشک کن- 

 :بیخیال سر تکون دادم و گفتم

 .خودش خشک میشه- 

 :سر تکون داد و گفت

 .خواستم یه چیزی بگمخب پس، می- 

 :کردم. دم عمیقی گرفت و گفتمنتظر نگاهش 

وقع واست افتاده، مهم الانه که دقیقا تو همون دونم چه اتفاقاتی اون ممن نمی- 

 .خوام بذارم باز اتفاق بیفتهزمان قرار داری. نصف اتفاقات تقصیر من بوده و من نمی

 :هام رو باز و بسته کردم و ادامه دادچشم

 .ذارم اتفاقی واست بیفتهمن نمی- 

 .هاش بودصداش مثل یک لالایی توی گوشم پیچید، از اون بهتر حرف

 :موهام رو کنار زدم و با عصبانیت ظاهری گفتم

ها، برو کار رو کنی. نصف شبی دیگه نیای معما بگی آفرین، امیدوارم بتونی این- 

 .بخواب

 :عصبی بلند شد و گفت

 .من با کی دارم حرف میزنم اصلا- 

 .پا تند کرد و در با صدای بدی بسته شد

گفتم و این بود  . تو دلم تنها یک کلمهام به در موند و آروم دراز کشیدمنگاه خیره

 :که
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 .فریان فقط ازم دور باش

 .هام رو بستم و نفهمیدم کی خوابم بردچشم

*** 

 !هام رو باز کردم و نگاهی به ساعت کردم. چقدر زود بلند شدملای چشم

هام رو با تاپ مشکی و شلوار چرم عوض کردم. موهام رو بالا سرم بستم و لباس

 .و نگاهی به اطراف کردمپایین رفتم 

 .رکسانا، روناک -

صدام داخل سالن پیچید. یک تای ابروم رو بالا بردم و به سمت اتاق رکسانا رفتم. در 

هارو باز کردم، ولی رو باز کردم و به اطراف زل زدم، ولی کسی نبود. تک تک اتاق

 .همه رفته بودن

 :ای کشیدم و گفتمپوف کلافه

 .تنلعنتی! موبایلمم گرف -

ای حرکت کردم. نگاهی به دور و اطراف حیاط داخل سالن رفتم و به سمت در شیشه

 :ای زدم ،گفتکردم و با دیدن نگهبان اشاره

 .حدود چند ساعتی میشه همه بیرون رفتن -

 :با تعجب زمزمه کردم

 کجا؟ -

 :سر تکون داد و گفت

 .دونم خانمنمی -

 .دکلافه سر ی تکون دادم و در با شدت باز ش

 :جا میاد، شوک زده گفتمدرخت زل زدم و با دیدن فردی که این به پشت

 .نذار بیاد، نذار -

با سرعت داخل سالن دویدم و نگاهی به اطراف کردم. با دیدن تلفنی که روی میز 

 .چوبی قرار داشت، بشکنی زدم و به سمتش رفتم

ی در بود به بوق طور که نگاهم خیرهی فریان رو گرفتم و با عجله همونشماره
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 .مکررش گوش دادم

 :بعد از چند لحظه صدای خشکش بلند شد

 بله؟ -

 :با عجله بدون مکث گفتم

 .جا اومده، باید برگردیدخودت رو برسون، معلوم هست کجا رفتید؟ حبیب این -

 :بعد مکثی صدای بوق تو گوشم پیچید. تلفن رو از گوشم جدا کردم و ناباور گفتم

 قطع کرد؟ -

 :ای شخصی تو گوشم پیچیدصد

 !جاییلیدی شما که این -

های قبل با استرس برگشتم و بهش زل زدم. لبخند نیمه جونی زدم، برعکس روز

 .کت شلوار خاکستری رنگی پوشیده بود

 .سمتم قدم برداشت که یک قدم عقب رفتم

 :با استرس سرم رو کمی کج کردم و گفتم

 کاری داشتید؟ -

 :لبخندی زد و گفت

 .اره با تو کار داشتم -

 .هام رو روی هم فشردمبه دیوار برخورد کردم و چشم

 .رو به روم وایساد و گردنبند رو لم*س کرد

 :ای کرد و گفتتک خنده

 .این گردنبند خیلی ارزش داره -

 :دستم رو گرفت و همراه خودش کشید و گفت

 یه امروز رو باهم وقت بگذرونیم، خوبه مگه نه؟ -

دستش گذاشتم و مخالفتم رو بهش نشون دادم، در ورودی رو باز کرد  دستم رو روی

 .و در میلی متری فردی قرار گرفت

 .های حبیب فریان رو دیدمسرم رو کمی خم کردم و از کنار بازو
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 :لبخند کجی زد و گفت

هامون زل زد، فریان دستم رو کنی؟ و به دستکار میی من چیحبیب توی خونه -

 .ش کشیدگرفت و سمت خود

 :جلو رفت و غرید

 شی، فهمیدی؟دیگه بهش نزدیک نمی -

 :ای زد و گفتحبیب نگاه عصبی کرد و لبخند مسخره

 

 هاش گردم تا لیدی رو ببینیم، خداحافظ فریان، و به سمت محافظمیبازم بر

 :رفت و از در خارج شدن. فریان بعد مکثی به سمتم برگشت و گفت

 حالت خوبه؟[*]

 

 

 :ادم و گفتمسر تکون د

 معلوم هست کجایید؟ -

 :ای به ماشین زد و گفتاشاره

 .هات رو برده بودیم تا باهم خوش بگذروننرفیق -

 :در ماشین باز شد و روناک به همراه رکسانا با هیجان به سمتم اومدن و گفتن

 دزدیده نشدی؟ -

 :با اخم گفتم

 .بینید که جلوتونممی -

 :د و گفترکسانا مشتی به پهلوی روناک ز

 .گندش بزنن، بردی -

 :با تعجب گفتم

 چی رو؟ -

 :روناک با خوشحالی گفت
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 .جایی شرط بستیم روی دزدیده شدنت و حدسم درست در اومد و حالا این -

 :ی لبش رو تر کرد و گفتفریان گوشه

 .توی کل راه رو تو شرط بستن -

 .نگاهی بهش کردم و لبخند محوی زدم

 .ها داخل سالن رفتنبچه

 :نگاهم به سمت الوند و پولاد کشیده شد. عصبی به سمتشون رفتم و گفتم

 .هوی! موبایلم رو پس بدید- 

نگاهی به هم کردن، پولاد از جیبش موبایلم رو در آورد و سمتم گرفت. از دستش 

 .قاپیدم و به سرعت داخل سالن رفتم

 .کنممن دیگه غذا درست نمی- 

 .ن به سمتش کشیده شدبا صدای روناک نگاه من و فریا

 :فریان گفت

 .خیلی خب میگم بیارن- 

 .پولاد و الوند هم داخل سالن اومدن و روی مبل نشستن

 :فریان نگاهی کرد و گفت

که حبیب و گوش کنید، فردا قراره به مهمونی که دعوت شدیم بریم، امکان این- 

 .هامون باشن خیلی زیاده. پولاد و روناک، شما باهم میرید

 :ی به سمت روناک و الوند کرد و گفتنگاه

 .شما دوتا هم باهم- 

 :ی ناخنم رو از استرس کندم، ادامه دادنگاهی به سمتم کرد، گوشه

 .توهم با من- 

غره به سمت اتاق راه کج کردم،  رکسانا و روناک در گوش هم پچ پچ کردن، با چشم

 :ولی روناک جلوم رو گرفت؛ عصبی نگاهش کردم
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 وناک؟باز چیه ر- 

 :ی شیطانی کرد و گفتخنده

 بگو، بگو بین شما چی بوده؟- 

سرم رو سمتش برگردوندم و با مواجه شدن با رکسانا که سرش رو از مابین ما بیرون 

 .آورده بود، ساکت شدم

 :لبخند نمکی زد و گفت

 .گفتیداشتی می- 

 :پوفی کشیدم و زمزمه کردم

 .من و فریان عاشق هم بودیم- 

 .های رکسانا رو فشرد و تکون دادکشید و شونه روناک جیغی

هردو هم دیگه رو ب*غل کردن و با میز برخورد کردن و میز کوچیک چوبی روی 

 .زمین افتاد

 :به سرعت سمتشون رفتم و گفتم

 !هیچی نگید، هیچی- 

 :با تعجب سر تکون دادن که صدای الوند بلند شد

 .شیطونی نکنید، بیاید غذا رو آوردن- 

 .ت میز رفتیم، صندلی عقب کشیدم و نشستمبه سم

 .ی پیتزا رو باز کردم و با سرعت شروع به خو*ردن کردمدر جعبه

 .زودتر از همه کنار کشیدم، از کنار فریان رد شدم و داخل اتاق رفتم

رو به روم قرار داشت رو باز کردم و  ای کهنشستم و پنجره ای رنگپشت میز قهوه

ملایمی صورتم رو نوازش کرد. سرم رو روی میز گذاشتم و نفسی گرفتم... باد 

داد. لبخندی زدم و بیشتر خواستم که هام رو بستم. باد موهام رو تکون میچشم
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 . ...حسش کنم

هام رو مالیدم و با هام رو نیمه باز کردم و به تصویر تار فردی زل زدم. چشمچشم

 :گفتدیدن فریان خواستم بلند شم که جلوم رو گرفت و 

 .چیزی نیست، بخواب -

 .هام روی هم بیفتهانگار همین حرفش کافی که چشم

*** 

 .نگاه کن! خوابیده هنوز -

 .هام رو باز کردم و به روناک و رکسانا زل زدمخسته چشم

 .با تعجب به میز زل زدم و نیم خیز شدم

 :روناک چشمکی زد و گفت

 .خاطر تو گفتم بیاد، بعدش روی تخت گذاشتت به -

 :کردم و گفتمبا حرص نگاهش

 . ...هابچه -

 :دستم رو کشیدن و رکسانا گفت

 .خوایم بریم مهمونی ناسلامتیپاشو کم کم حاضر شو، می -

 .کلافه سری تکون دادم و رفتن

هام در اتاق رو باز کردم و پیش بقیه رفتم... پسرا مشغول گپ بعد عوض کردن لباس

ای واسه خودم درست آشپزخونه رفتم. قهوه متزدن بودن، نگاهی بهشون کردم و س

 :کردم و به دیوار تکیه دادم و به رکسانا و روناک زل زدم و گفتم

 ها بهتر نیست حاضر شیم؟بچه ‐

 :پولاد نگاهی کرد و گفت

 .برید تا دیر نشده ‐

سری تکون دادیم و هر کی به اتاق خودش رفت. جلوی میز آرایش نشستم و خط 

هام کشیدم و کمی از ای رنگم رو روی ل*بر*ژ ل*ب قهوه چشمم رو کشیدم.
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 .هایلایت هم زدم

موهام رو صاف کردم و باز گذاشتم. در کمد رو باز کردم و به لباس هام زل زدم. 

 .مشکی و سفید ترکیب قشنگی بود

های پاشنه بلندم پام رو کوتاهمم روش پوشیدم. کفش پوشیدمش و کت مشکی

کشیدم و از در بیرون رفتم. با دیدن روناک و رکسانا که جلوی ای زد. پوف کلافهمی

در بودن آنالیزشون کردم، رکسانا لباس قرمز رنگ ماکسی پوشیده بود و روناک هم 

 .ای کوتاهلباس نقره

. هر سه هم زمان از در خارج ها کت و شلوار پوشیده توی ماشین منتظر ما بودنپسر

 .ون باز کرد و داخل رفتیمشدیم و نگهبان در ماشین رو برام

 .ای بهمون کردندهر سه نگاه خیره

 تو مهمونی کیا هستن؟ ‐

 :به الوند خیره شدم و گفتم

 .گفت همه هستند میشه ‐

کدوم حرفی نزدیم و  سری تکون داد و من هم به بیرون زل زدم. تا رسیدن هیچ

 .جلوی عمارت بزرگی نگه داشتند

رکسانا و روناک بیرون بیان، بعد بیرون اومدنشون  در رو باز کردم و منتظر شدم تا

 .فریان خواست سواستفاده کنه و بیرون بیاد، ولی در رو محکم بستم

 .نیشخندی زدم و راهم رو ادامه دادم

 فلش بک

در رو باز کردم و پیاده شدم. منتظر موندم تا رکسانا و روناک بیرون بیان، بعد  )

 :ها بیرون اومد و آروم دم گوشم گفتهمراه پسر بیرون اومدنشون فریان با سرعت به

 .تونی در رو ببندیممنونم، می ‐
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 (عصبی به رفتنشون زل زدم و در رو محکم بستم

ها به سمت میزی رفتیم، سر راهمون حبیب دقیقا خدمتکار کتم رو گرفت، با بچه

 :جلومون قرار گرفت

 های زیبا حالتون چطوره؟سلام لیدی ‐

 :ی صورتم افتاد و بعد مکثی فریان جلوی حبیب قرار گرفت و گفتی فردی روسایه

 تو حالت چطوره حبیب؟ ‐

 .اخم کرده به فریان زل زد و بعد تشکری از ما دور شد

 .به دور و اطراف زل زدم

 :پولاد زمزمه کرد

 اون هامون نیست؟ ‐

ندی ای زل زدیم. هامون روی صندلی نشسته بود. لبخبا تعجب برگشتیم و به نقطه

 :به ما زد و سر تکون داد. عصبی نگاه گرفتم و گفتم

 .آخر میزنم فکش رو پایین میارم -

های بنفش از هر کجای سالن شد... نورصدای لایت آهنگی توی سالن پخش می

 .ها قرار گرفته بودهای مهمونشد و سر تا سر سالن میزدیده می

 :روناک گفت

 پولاد بریم برقصیم؟ -

ه روناک کرد و با تردید سر تکون داد. همراه هم وسط رفتن که به پولاد نگاهی ب

 :الوند چشمکی زدم و گفتم

 .شما دوتا هم برید دیگه -

 .ها کنار هم رفتندهای درشت شده اخمی کرد و در آخر اونرکسانا با چشم

 :به فریان که بهم زل زده بود نگاهی کردم و گفتم

 م؟خوای واسه توهم یه دختر جور کنمی -

 :نزدیکم اومد و در گوشم گفت
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 تا وقتی تو هستی چرا بقیه؟ -

 .ازش فاصله گرفتم که دستم رو کشید

 :با نگرانی گفتم

 . ...نه نکن -

دستم رو کشید و باهم وسط سالن رفتیم. دستش رو روی کمرم گذاشت و با اون 

 .ماش گذاشتهام رو روی شونهیکی دستش دستم رو گرفت. به اجبار یکی از دست

 :اش رو به سرم تکیه داد و گفتچونه

 !خیلی عجیبه -

 :آروم زمزمه کردم

 چی؟ -

 :هام زل زد و گفتبه چشم

 .دونهترین کسم بشی که همه چیزم رو میترس من همین بود که روزی غریبانه -

هایی که هر لحظه ممکن بود اشک داخلش جمع بشه، های غمگین، چشمبا چشم

 :رو پایین انداختم، زمزمه کردنگاه ازش گرفتم و سرم 

 کنی؟هیولا کوچولو چیزی رو ازم مخفی می -

 :با سرعت سرم رو بالا آوردم و گفتم

 !نه... معلومه که نه -

 :خواست حرفی بزنه که با عجله گفتم

 .هیس، الان پیداش میشه -

 .نگاهی به اطراف کردم. نگاهم قفل فردی شده بود که نقاب دلقک زده بود

 .خودشه

 .خودشه -

تنها یک کلمه گفتم و راهم رو کج کردم و دنبالش دویدم. شروع به دویدن کرد، با 

 .دویدمعجله پشت سرش می

ها رد شد و طی یک حرکت پاش گیر کرد و افتاد. به داخل باغ رفت و از بین درخت
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 :سمتش رفتم و گلوش رو فشردم و زمزمه کردم

 !ذارم نابودم کنی احمقاین دفعه نمی -

 .وهام رو از پشت کشید و کناری پرتم کردم

اومدند، همون موقع لیام بلند شد و با عجله پا فریان و پولاد با عجله به سمت ما می

 .به فرار گذاشت

 :جیغ بلندی زدم و گفتم

 .بهتره خودت بیای جلو تا کل زندگیت رو به فنا ندادم -

 :فریان دستم رو لم*س کرد و گفت

 ه؟آروم باش! حالت خوب -

 :برگردوند و گفت سری تکون دادم، سرش رو

 .پولاد باید بگیرتش -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .تر میشنفعلا تا هامون و حبیب هستن مشکلات بزرگ -

 :دستم رو کشید و گفت

 .بیا بریم -

و روناک  میز رفتیم، روی صندلی نشستم، رکسانابه سمت باهم داخل سالن رفتیم و

 :نبا نگرانی گفت

 هاریکا، حالت خوبه؟ -

 .آهسته سر تکون دادم، پولاد داخل اومد، به سمتش هجوم بردیم

 :ناامیدانه گفت

 .فرار کرد -

 :فریان عصبی نفس عمیقی کشید و بهم زل زد

 .جا دیگه وقتشهتو باید مارو ببری اون -

 .رقصیدند زل زدمهایی که دو نفره میهام رو باز و بسته کردم و به آدمچشم
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ها هم در حال طور بچهفریان با چند مرد و زن مشغول صحبت کردن بود، همین

تر شد و کم تاریکها بالا رفتم. کمو از جمع دور شدم، از پله صحبت بودند. بلند شدم

تر شدم... در اتاق رو باز کردم، داخل رفتم و پشت سرم در به صدا در از صدا دور

 :. با اخم نگاهش کردم و گفتماومد، برگشتم و به هامون زل زدم

 برای چی دنبالم اومدی؟- 

 :نیشخندی زد و گفت

 خواستی با اون یارو بری، اره؟پس می- 

 :نیشخندی زدم و گفتم

 .گیدونم فریان رو میمی- 

 :قدمی جلو اومد و غرید

 .دم، اون گردنبند رو هرجور شده به دست میارمبهت نشون می- 

 :با پوزخند گفتم

 .ذارمخوای بکن، ولی من نمیمیهرکار - 

 :با نیشخند گفت

 بابا؟ مطمئنی؟ نه- 

 .چیزی نگفتم که سمتم هجوم آورد، گلوم رو فشرد

 :فریادی زد و روی زمین افتادم. گردنبندم رو از گردنم کشید و گفت

 .کشمتکشمت، میمی- 

 .مشتی به صورتش زدم و خودم رو بالا کشیدم، پشت سر هم سرفه کردم

ی سفالی کردم و برداشتمش. محکم به خواست سمتم بیاد، نگاهی به مجسمه عصبی

ی بلندی زد، سریع کتم رو برداشتم و به سرش کوبیدم که روی زمین افتاد. نعره

 :سمت در دویدم. صداش رو از پشت سرم شنیدم که گفت
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 !دم لعنتیبهت نشون می- 

 .ها پایین رفتمدر رو بستم و با عجله از پله

 :پنج نفرشون با تعجب بهم زل زده بودند که با عجله سمتشون رفتم و گفتمهر 

 !باید بریم، بجنبید- 

 :فریان بازوم رو کشید و گفت

 شده؟چی- 

 :با سرفه یکی در میون گفتم

 .گمبریم، بهت، می- 

روناک و رکسانا هر دو طرفم قرار گرفتن و با سرعت از در ورودی خارج شدیم، 

 .ن رو برامون باز کرد. سوار شدیم و ماشین حرکت کردنگهبان در ماشی

 :روناک با استرس گفت

 شده هاریکا؟چی- 

 :تکون دادم و گفتم سرم رو

 .مهم نیست، با هامون درگیر شدم- 

 :پولاد با عصبانیت گفت

 باز این عو*ضی! آسیبی بهت نزد؟- 

 :گلوم رو لم*س کردم و گفتم

 .گردنبند چشمش رو کور کرده- 

 .ن عصبی با پاهاش ضرب گرفته بودفریا

 :الوند نگاهی کرد و گفت

 بهتر نیست وارد عمل بشیم؟- 

 :فریان عصبی گفت
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 .لیام هست فردا مارو ببر جایی که- 

 :به روناک و رکسانا اشاره کرد و گفت

 .و شما دوتا هم نمیاید- 

باز کردم و هردو ناراحت شدند و شروع به غر زدن کردند. با رسیدن به عمارت در رو 

 .رو عوض کردم پیاده شدم. یک راست به سراغ اتاق رفتم، با کلافگی لباسم

قدری فکرم درگیر بود ها از خستگی داخل اتاقشون رفتن و خوابیدن، اما من اینبچه

که از اتاق بیرون رفتم، به سمت سالن رفتم. در ورودی رو باز کردم و هوای آزاد رو 

ستم و به آسمون خیره شدم. باد موهام رو نوازش ها نشتنفس کردم؛ روی چمن

کرد. بعد چند لحظه احساس کردم شخصی کنارم اومد، با سرعت برگشتم و با می

 .دیدن فریان نفس عمیقی کشیدم

تپید ازش فاصله گرفتم، دستش رو نگاهی کرد و کنارم نشست. با قلبی که تند می

 :ا دقت نگاهم کرد و گفتهام به سمتش کشیده شد. بروی دستم گذاشت. چشم

 شده؟ هوم؟چی ‐

 :تخس گفتم

 یعنی... یعنی چی؟ چیزی مگه شده؟ ‐

 :اخمی کرد و گفت

 کنی؟جوری رفتار میدونم، اینچه اتفاقی افتاده که انقدر،چه می ‐

نفس عمیقی کشیدم و به خودم مسلط شدم. به سمتش برگشتم و اداش رو در 

 :آوردم و گفتم

 .قدر کل کل نکنتو چته؟ با من ان ‐

 :ابروش بالا رفت و گفت

 .تو ازم متنفر شدی ‐

 .کردم. سرش رو تکون داد و نگاه ازم گرفت ناباور به سمتش برگشتم و خیره نگاهش

خاطر من، تو اون زمان سختی کشیدی، چون به خاطر من  ازم متنفری، چون به ‐
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مین ازم دوری ی اینا تقصیر من بود، برای هدوستات رو از دست دادی، همه

 .کنیمی

 :با بغض ل*ب زدم

 .به خاطر این نیست ‐

 :عصبی گفت

 خاطر چیه؟ پس به ‐

 :هام جمع شد و گفتمباز اشک تو چشم

 .من ازت متنفر نیستم ‐

سرم رو پایین انداختم و قطره اشکم روی زمین فرو ریخت. ازش متنفر نیستم، چون 

ز هم عاشقشم، ولی جلوی این عشق بعد تمام این مدت نتونستم فراموشش کنم. هنو

 .گیرمرو می

 :هام رو گرفت و گفتبا اخم شونه

 .هستی، هستی ‐

 .با گریه دستم رو مشت کردم

این دفعه تو من رو  کرد، باز رو به روی هم قرار بگیریم.می کی فکرش رو

 .شناسمشناسی و من تو رو حتی از خودت هم بهتر مینمی

 .خاطراتمون توی ذهنم مثل یک فیلم مرور شد هام رو بستم و تک تکچشم

 .ازش دور شدم و به سرعت داخل رفتم

هام رو بستم و ه سمت اتاق رفتم و در رو باز کردم، روی تخت دراز کشیدم. چشمب

 .هام سنگین شدکم چشمکم

*** 

 . ...هاریکا- 

 .تکونی خوردم و پتو رو روی سرم کشیدم

 .هوی هاریکا- 
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 :کردم و گفتم اخمی

 چته رکسانا؟- 

 :با جیغ گفت

 .حاضر شو باید با پسرا بری- 

 .هام رو هنوز هم باز نکرده بودم، رکسانا صداش قطع شدچشم

هام رو باز کردم که پام کشیده شد. جیغی زدم و خوشحال از این که رفته چشم

بهش زل زدم. هردو تا پام رو گرفت و کشید که از روی تخت با ک*مر زمین 

 .خوردم

 :پاهاش چسبیدم و گفتم به

 چه مرگته؟ چته؟- 

دستم رو کشید و بلندم کرد، داخل دستشویی هلم داد. دست و صورتم رو شستم و 

 :هایی رو دستم داد و گفتبیرون رفتم. لباس

 . ...کهپوشی یا اینخودت می- 

 :با سرعت گفتم

 .پوشممی- 

های و به همراه ساقلبخند شیطانی زد و بیرون رفت. کلافه تیشرت مشکی رنگ ر

 .دستم پوشیدم. بیرون رفتم و داخل سالن رفتم

 :پولاد نگاهی کرد و گفت

 .دیر شد باید بریم- 

 :کرد رفتم، با قهر گفتمای به فریان که خیره نگاهم میروی مبل نشستم، چشم غره

 .من نمیام- 

 :الوند با تعجب گفت
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 ری؟نمی چرا؟ چرا باهاشون- 

 :ریان گرفتم و گفتمانگشتم رو به طرف ف

 .شینممن با همچین آدمی توی ماشین نمی- 

 :فریان نیشخندی زد و گفت

 .بلند شو، مسخره بازی بسه- 

 :نیشخندی زدم و گفتم

 . ...کنی من باهاتاگه فکر می- 

 :هوا معلق شدم. جیغ بلندی زدم و گفتم در یک حرکت توی

 یا موسی، روانی! چه مرگته؟- 

خنده نگاهم کردن که هردو دستم رو به سمت رکسانا و روناک  الوند و پولاد با

 :گرفتم و گفتم

 !نذارید من رو ببره، کمک- 

با لبخند شیطنت آمیزی بهم زل زدند. با اخم به فریان زل زدم، لبخند محوی زد و 

 .توی ماشین روی صندلی نشوندم

 .ددست به سی*نه نگاه ازش گرفتم، بعد مکثی پولاد هم سوار ماشین ش

 .با اخم به بیرون زل زده بودم و ماشین راه افتاد

 .کردن که سرم رو به علامت چیه تکون دادممنتظر و خیره نگاهم می

 :فریان نگاهی کرد و گفت

 خوای آدرس رو بگی؟نمی -

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .مستقیم برو، به چهار راه رسیدی بپیچ چپ -

 .میقی کشیدم، راننده به چپ پیچیدبی هیچ حرفی به راننده علامت داد. نفس ع
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 :فریان گفت

 خب؟ -

 :بدون نگاه کردن بهش گفتم

 .جاستجلوتر دم خیابونش یه درخت کاج بزرگه، همون -

 .گشتند، راننده بعد مکثی داخل خیابونی پیچیدبه دنبال درخت می

 :نگاهی کردم و گفتم

 .اون در سفیده، اونه -

 :نه زل زد و گفتماشین ایستاد، پولاد با دقت به خو

 کنه؟جا زندگی میاین -

 :سر تکون دادم، نگاهش رو به فریان داد و گفت

 کار کنیم؟خب حالا چی -

 :فریان گفت

 .ای بکشید که از خونه تا یک روز برهزیر نظرش داشته باشید، نقشه -

 .سری تکون داد، ماشین به حرکت در اومد

 :نگاهی بهشون کردم و گفتم

 س؟بهامروز چند شن -

 :پولاد بدون نگاه کردن گفت

 .چهارشنبه -

سری تکون دادم، تو فکر فرو رفتم. بعد رسیدن از ماشین پیاده شدم و به سمت 

عمارت رفتم. در ورودی رو باز کردم و داخل شدم. رکسانا با دیدنم به سرعت به 

 :سمتم اومد و گفت

 .باید درمورد یه چیزی حرف بزنیم -

ای زد. لبخند کجی چشمکی بهم زد، به الوند و رکسانا اشاره سری تکون دادم، روناک

 .بار تکون دادمزدم، سرم رو تاسف

در اتاقش رو باز کرد، روی تخت دراز کشید و به سقف زل زد. کنار پنجره رفتم و در 
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 :تراس رو باز کردم، برگشتم و بهش زل زدم، گفتم

 شده؟چی -

 :آروم ل*ب زد

 . ...هاریکا -

 :فتم و با لبخند کنارش نشستم. موهاش رو کنار زدم و گفتمبه سمتش ر

 قدر مشغول کرده؟کی فکرت رو این -

 :هاش گذاشتم و گفتمخواست چیزی بگه که دستم رو روی ل*ب

 .ها تکرار میشند، دوباره تو عاشق الوند شدیدونم، راستش دوباره صحنهمی -

 :این دفعه تعجب نکرد، فقط خیره نگاهم کرد و گفت

 .اره... اره، باز عاشقش شدم -

 :عصبی موهاش رو چنگ زد و گفت

 .هاش رو مخه هاریکاکنه. این مهربونیکنه! همش محبت میهمش محبت می -

 :ای کردم و گفتمتک خنده

 .غمت نباشه -

 :پوفی کشید و گفت

 .بهتره بریم، الان مشکوک میشن -

ر رو باز کردم، اول اون رفت و هردو از روی تخت بلند شدیم و به سمت در رفتیم. د

ای هام رو ریز کردم، دور از چشم بقیه بهش اشارهبعد هم من. با دیدن الوند چشم

 .زدم

 :با تعجب سمتم اومد، گفتم

 .بیا -

 .به دنبالم اومد و پشت سالن رفتیم. به دیوار تکیه زدم و بهش نگاهی کردم

 :سرش رو تکون داد و گفت

 شده؟ خیر باشه، چی -

 :خندی محو زدم و گفتملب
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 .درمورد رکسانا هست -

 :به سرعت نگاهش رو بالا اورد و گفت

 چیزی شده؟ -

 :بدون مقدمه گفتم

 .بهتره دیگه بری بهش اعتراف کنی -

 :ناباور گفت

 چی؟ -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

های رکسانا ی توی اتاقت خبر ندارم، همونی که نصف عکسفکر نکن از جعبه -

 .داخلشه

 .ناباور یک قدم عقب رفت که لبخند کج و شیطانی زدم

 :لبم رو تر کردم و گفتم

 .دونستم دوستش داری، حالا هم وقت گفتنه، شاید دیر بشهآروم باش... از قبل می -

 :سرش رو پایین انداخت و گفت

 ...ولی اون -

 :توی حرفش پریدم و گفتم

 .دوست داره، نگران نباش -

 .ها رفتم و کنار روناک نشستمبه سمت بچه حرف ازش دور شدم،بی

 چی شد؟ -

 :بهش زل زدم و گفتم

 .هیچی، هردو هم رو دوست دارن -

 .بلند شد و شروع کرد به دست زدن، حتی نگاه پسرا هم به سمت ما کشیده شد

 :کردم که روی مبل پرید و کنار گوشم گفتبا تعجب نگاهش می

 یدی؟مغناطیس شناسی رو داری؟ نه خدایی د -

 :سرم رو پایین انداختم و لبخندم رو پنهان کردم و گفتم
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 .هیچی نگو، بزار بین خودشون اول حل بشه بعد بیان به ما بگن -

سری تکون داد، نگاهم به فریان کشیده شد. همون جور که بهش زل زده بودم 

 :صدای روناک تو گوشم پیچید

 .خیلی عوض شده -

 :با تعجب برگشتم و گفتم

 کی؟ -

 :ای زد و گفتفریان اشاره به

 !تو حتی منم عوض کردی -

 :ای به خودش زد و گفتاشاره

 نگاه کن، من به نظرت شباهتی با اون روناک قبلی دارم؟ -

 :ای کردم و گفتمخنده

 .نه، واقعا نداری -

 :ای بالا انداخت و گفتشونه

 .خب دیگه، تو هم فریان رو عوض کردی -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .جوری بشهنباید این -

خیره نگاهی بهمون کرد که سرم رو پایین انداختم؛ به سمت اتاق خواستم برم، با 

 .حرفی که پولاد زد متوقف شدم

 .ی هامونقراره فردا بریم خونه -

 :ناباور و با استرس برگشتم

 !نه -

 .با سرعت پا تند کردم، به سمت اتاق رفتم و در رو با شدت بستم

 روز شوم؟فردا، اون 

*** 

 !هاریکا، باز مثل خرس خوابیدی -
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ای با استرس بلند شدم و به دور و اطراف زل زدم. با دیدن رکسانا نفس آسوده

 :کشیدم، گفت

 خوبی؟ -

 .سری تکون دادم و از روی تخت بلند شدم، هجوم بردم و در آغو*ش کشیدمش

 :با تعجب بغلم کرد و گفت

 شده؟چی -

 :م گفتمهام رو بستم و آروچشم

 . ...هیچی -

 :ازش جدا شدم و گفت

 .لباسات رو عوض کن... باید بریم -

هام رو عوض کردم، در اتاق رو سری تکون دادم و بعد شستن دست و صورتم لباس

 .باز کردم و بیرون رفتم

 :همه دور هم جمع شده بودیم و فریان ایستاده بود و گفت

 .هر اتفاقی افتاد قوی باشید خیلی خب دیگه باید بریم، یادتون نره که -

 .سری تکون دادیم، باهم از سالن بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم

 :روناک آهسته گفت

 خوبی؟ -

ها در رو باز کردن و جا هیچ حرفی نزدم. نگهبانسری تکون دادم و تا رسیدن به اون

 .پسرا داخل رفتن. در کرم رنگ باز شد و هامون به سمت ما اومد

 .جاستمدید، به به ببین کی اینخوش او -

 :کرد و گفت ایبا اخم بهش زل زدم و سری تکون دادم. اشاره

 .بفرمائید، بفرمائید بشینید -

 :ها کرد و گفتای به پسرروی مبل سلطنتی سفید رنگ نشستیم، هامون اشاره

 .چند لحظه بیاید -

 .مهام رو باز و بسته کردهر سه مضطرب بهم نگاهی کردن که چشم
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 :بعد رفتنشون رکسانا گفت

 !این نگهبان رو نگاه کن -

 .با تعجب برگشتم و خیره نگاهش کردم

 :روناک با تعجب گفت

 !عجب گوریلیه -

 .ها نبوداخمی کردم و روم رو برگردوندم. یک ساعت گذشته بود و هیچ خبری از اون

 :مکثی کردم و گفتم

 نکنه بلا ملا سرشون آورده؟ -

 :و روناک گفت هردو هینی کشیدن

 .نگهبان بپرس از این -

 :برگشتم و گفتم

 .خیلی خب بزارید -

 :ای زدم و گفتماشاره

 .رَجل، آهای مذکر -

 :با اخم بلند شدم و گفتم حرکتی نکرد که

 لا فریان، لا پولاد، لا الوند، پسرها اَند هامون کجایند؟ -

 :رکسانا با تعجب گفت

 !؟مطمئنی بلدی باهاش حرف بزنی -

 :گفتم سر تکون داد و

 .اره بابا، مشکل از اینه که لاله -

 :صدایی گفت

 .من لال نیستم -

 :ناباور برگشتم و بهش زل زدم و گفتم

 زنی؟من رو مسخره کردی؟ از اون موقع بلدی و حرف نمی -

 :خنثی گفت
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 .ی دیگه اومدیدببخشید خانم، ولی فکر کردم شما از یه سیاره -

 :و گفتم ای رفتمچشم غره

 پس کجان؟ -

 :توجه گفتمچیزی نگفت و بی

 .بیاید بریم -

 .از سالن رد شدیم و مکثی کردم

 .در اتاق رو باز نکردم، نفسم حبس شد

 :روناک گفت

 .هاریکا در رو باز کن دیگه -

 :به رکسانا زل زدم و گفتم

 .برو کنار -

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

 چی؟ -

 :اخمی کردم و گفتم

 .گمنار میبرو ک -

 :و به روناک که کنار رکسانا بود زل زدم و گفتم کنار رفت

 .اسلحت رو بده -

 :با تعجب اسلحه رو داد. دستم رو سمت دستگیره بردم و گفتم

 .بینید توجه نکنیدبه چیزی که می -

 .در رو با شدت باز کردم

ود دیدم. بدون اسلحه رو، رو به رو گرفتم، هامون رو با یک اسلحه که دستش گرفته ب

 .تعلل شلیک کردم و جسم غرق در خون هامون روی سرامیک سرد افتاد

کردن زل اسلحه رو پایین اوردم و نفس عمیقی کشیدم. به بقیه که خیره نگاهم می

 .زدم

 :به پسرا گفتم
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 .به موقع اومدیم- 

 :رکسانا ناباور گفت

 کار کردی؟هاریکا، چی- 

 :ل*ب زدم

 .دوننپسرا بهتر می- 

 :فریان آروم ل*ب زد

 .جسد این یارو رو بردارید یه جا چال کنید- 

 .تنها کاری که کردیم این بود که از عمارت به هر نحوی که شده بیرون بزنیم

 :داخل ماشین نشستیم، رکسانا آهسته گفت

 دونستی؛ پس یعنی اون زمان تیر به من خورد؟تو می- 

 :الوند عصبی زمزمه کرد

 رف نزنی؟میشه درموردش ح- 

 :با بغض گفت

 .خوام بدونم اون زمان چه اتفاقی واسم افتادهمی- 

 :ای کشیدم، دستش رو گرفتم و گفتمپوف کلافه

 .جایی پس بیخیال اون زمان اره تیر به تو خورد، ولی حالا تو این- 

 .کدوم حرفی نزدیمسکوت کرد و تا عمارت هیچ

 :رفتن به سمت پسرا رفتم و گفتم بلافاصله پیدا شدم، بعد این که دخترا داخل

 .حالا نوبت روناکه- 

 :پولاد دستش مشت شد و فریان گفت

 چه اتفاقی واسش میوفته؟- 

 :سر تکون دادم و گفتم
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 .گمبه موقعش می- 

راهم رو کج کردم و به سمت اتاقم رفتم. در رو باز کردم، روی تخت نشستم و 

 .هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدمچشم

مجبور  ی لیام بریم و طبق نقشه پیش بریم، ولی لیام خونه بود وود که به خونهقرار ب

 .بودیم که نصف شب بریم

 :جور که نگاهم به لباس مشکی رنگم بود گفتم از اتاق بیرون رفتم، همون

 هاست؟مطمئنید این لباس واسه جاسوس- 

 :روناک آروم ل*ب زد

 !عجب دافی- 

 :ای کرد و گفتاخم اسمش رو صدا زدم، تک خنده با تعجب سر بالا آوردم و با

 .باشه بابا، همین خوبه- 

 .به رکسانا که تو فکر بود و کنار الوند نشسته بود زل زدم

ای بهش کردم های الوند بود. نگاهش بالا اومد و بهم زل زد، اشارهدستش قفل دست

 .که بلند شد و سمتم اومد

 :نگاهی بهش کردم و گفتم

 غمگینی؟ چرا انقدر- 

 :ل*ب زد

 .چیزی نیست- 

 :اش رو گرفتم که نگاهش رو بهم دوخت. آروم گفتمچونه

اتفاق  دونی از چه خطری جون سالم به در بردی؟ اگه اونغمگین نباش، می- 

 افتاد... اصلا از بعدش خبر داری؟می

 :لبخند غمگینی زد و گفت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 113 

 .راست میگی- 

 :چشمکی زدم و گفتم

 .نتبرو پیش الوند جو- 

 :ای کردم و به فریان زل زدم و گفتمشت آرومی زد، تک خنده

 .خیلی خب، بهتره بریم- 

سری تکون داد، به ساعت زل زدم. هوا تاریک بود و دیگه همه خوابیده بودن. از 

سالن بیرون رفتیم و از در ورودی رد شدیم. داخل ماشین نشستیم و ماشین راه 

 .افتاد

 :فریان بهم زل زد و گفت

 جای مدرک رو بلدی دیگه؟- 

 :سری تکون دادم و گفتم

 .نگران نباش- 

اش بودیم. پولاد پیاده شد و سری تکون داد و ماشین متوقف شد. حالا جلوی خونه

نگاهی به اطراف کرد، به سمت در رفت و کمی باهاش ور رفت، بعد مکثی در باز شد 

 .و داخل رفتیم

های خل سالن تاریک قدم برداشتیم. تابلوصدای باد و جیر جیر در روی مخم بود. دا

 .عجیب غریب و ترسناک باعث شد که رکسانا و روناک پشت الوند و پولاد قایم بشن

اومد، گردنبند زنجیر دارش توی به سمت فریان برگشتم. تیپ مشکی بهش می

 :زدم که سر تکون داد و گفت درخشید. به بالا اشارهتاریکی می

 .دجا باشیشماها همین- 

 :به پسرا اشاره زد و ادامه داد

 .حواستون به این دوتا باشه- 
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ی سالن که وسایل ها بالا رفتیم و به گوشهسری تکون دادن، من و فریان هم از پله

 :ورزشی بود زل زدم. به در مشکی رنگ اشاره زدم و گفتم

 .جاستاون- 

 د و داخل رفتیم. اینسر تکون داد و پشت در رفت. بعد مکثی در رو به آرومی باز کر

جا پنهان شده بود. فریان منتظر بهم زل  جا اتاق اسناد لیام بود و هر چیزی همین

 :زد و گفت

 .بجنب- 

 :به سمت صندوق اسناد رفتیم، مکثی کردم و ل*ب زدم

 چی بود رمزش؟- 

آوری شمارش با سرعت روی اعداد زدم، در با صدای تیکی باز کمی فکر کردم، با یاد

مدارک رو برداشتم وبا عجله از اتاق خارج شدم و مدارک رو به فریان دادم، شد، 

 :لبخند کجی زد و گفت

 .وقت گردنبندت- 

 :ای کشیدم و گفتمگردنبند رو لم*س کردم و پوف کلافه

 .جا اتاق خودشهناتاق آخری، او- 

از گوشه به باهم قدم برداشتیم و سمت اتاق رفتیم. در رو به آرومی باز کردیم، فریان 

جایی زل زد، سرم رو نزدیک بردم و از لای در به لیام که روی تخت به خواب رفته 

 :بود زل زدم و با هیجان گفتم

 .خودشه، دور گردنشه- 

سرم رو بالا آوردم و با دو گوی مواجه شدم. نفسم حبس شد، ولی اون خنثی نگاهم 

 :مکرد. یک قدم عقب رفتم و فاصله رو حفظ کردم و گفتمی

 .بکش کنار- 
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پشت به من روی تخت دراز . در رو باز کردم و به آرومی به سمتش قدم برداشتم

 .کشیده بود

به سمت فریان برگشتم، بهش اشاره زدم که  کنار تخت رفتم و به گردنبند زل زدم.

 .خودشه

روی هوا  باره دستمی گردنبند رو باز کردم، آروم از گردنش رد کردم که یکگره

 .شد گرفته

هوا گرفتم، با سرعت دوییدم  جیغی زدم و سریع گردنبندش رو که کلید روش بود رو

 :و داد زدم

 .برو، برو- 

 .اومدبا عجله دوییدیم، صدای دویدن لیام هم از پشت سرمون می

ها هم با سرعت از در خارج شدن. از در ورودی بیرون ها پایین رفتیم، بچهاز پله

 .درفتیم که دستم کشیده ش

 .فریان رو صدا زدم که هراسان برگشت

 .اومد. مشت محکمی به لیام زد. دستم رو کشید و داخل ماشین رفتیم به سمتم

 :فریان داد زد

 .برو- 

 .جا دور شدیمالوند با سرعت ماشین رو به حرکت در آورد و از اون

 :بهت زده چیزی یادم اومد و گفتم

 .نباید بری خونه- 

 :ینه بهم زل زد و گفتالوند با تعجب از آ

 چی؟- 

 :با استرس گفتم
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 .حبیب داخل عمارته، کل خونه رو محاصره کرده- 

 :پولاد عصبی گفت

 .این مرد دست بردار نیست- 

 :روناک با نگرانی گفت

 کار کنیم؟حالا چی- 

 :فریان نگاهی به همه کرد و گفت

 .عمارت برو- 

 :کردم و گفتم تعجب نگاهش با

 .نه- 

 :اد و گفتسر تکون د

 .اره- 

 :با عصبانیت گفتم

 .این دفعه روناکه- 

 .پولاد ناباور سر بلند کرد و بهم زل زد

 :روناک با تعجب گفت

 !چی من؟- 

 :پولاد گفت

 .نه... نباید بریم- 

 :نگاهی کرد و گفت فریان

 .چرا نریم؟ اصلا تو مگه خودت نبودی گفتی نباید ازش فرار کنیم- 

 :امه دادنگاه مضطربی کردم، اد

 .کنیمپس میریم و کار رو تموم می- 
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 .نگاهی بهمون کرد و گاز داد الوند

اش رو بیرون آورد و نگاهی به اطراف کرد، داخل جلوی عمارت ایستاد. پولاد اسلحه

 .رفتیم

افراد درگیر شدن، با  اومدن و به سمت ما حمله کردن. پسرها با اون چند فرد جلو

 .جلوی دخترها ایستادمدیدن حبیب اخمی کردم، 

 :آروم به سمت رکسانا چرخیدم و گفتم

 .زنگ بزن به پلیس- 

 :ناباور گفت

 چی؟- 

 :اخم کرده گفتم

 .بزن- 

 :صدایی تو گوشم پیچید

 گردنبند عزیزت خوبه؟ به لیدی، به- 

 :عصبی غریدم

 خوای؟چی می- 

 :ای بالا انداخت و گفتشونه

 .گردنبند- 

 .و لگدی بهم زد بعد حرفش به سمتم دوید

 :گلوم رو فشرد و گفت

 .گردنبند لعنتی رو بده- 

ی حبیب رو گرفت و سرم رو کج کردم، فریان رو دیدم که به سمتمون میاد. یقه

 .لگدی بهش زد
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 بهش دست نزن عو*ضی، شیرفهم شدی؟- 

 :حبیب از روی زمین بلند شد و داد زد

 .کشمتونمی- 

 .ونه گرفتنش اسلحه رو بالا اورد و به سمتم

کنم تا آخرین فردی شن... دارم تلاش میها باز مرور میناباور بهش زل زدم، صحنه

 .جا سختهبدم رو نجات بدم؛ مرور همیشه سخت نیست، ولی این که قراره از دستش

 .پیچید، صدای دویدن صدای جیغ روناک تو گوشم

 .نه، هاریکا- 

رو  تا خواست جلوم بیاد دستشدوید و شد، به سمتم می صداش توی سرم اکو

 .گرفتم و جامون رو عوض کردم

 .هام رو فشردمبغلش کردم و چشم

حس کردم، ولی هیچ چیز مانع خوشحالیم  صدای تیر تو گوشم پیچید. درد بدی رو

 .شدنمی

 .روناک با ناباوری بهم زل زد

 .گوشم پیچید صدای آژیری تو

 :بلند داد زدم

 .پلیس، برید- 

 :اور گفتروناک ناب

 .جا نمیریمنه، بدون تو هیچ- 

 کرد که بلندشم فریان با سرعت کنارم اومد و کمک

 .از در ورودی خارج شدیم و در بسته شد

 :های در و بعد اون صدای حبیب بلند شدصدای ضربه
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 .ها در رو باز کنیدلعنتی- 

م که من رو روی صندلی گذاشت، خودش هم کنارآخی گفتم و فریان بعد این

 :نشست. رکسانا با گریه گفت

 .داره... داره از دستش خون میاد- 

 :ل*ب زدم

 .چیزی نیست- 

 .هام رو بهم فشردمای رو دور دستم محکم بست، از درد پلکفریان پارچه

تا به خودم اومدم جلوی بیمارستان بودیم. از راهروی تنگ و باریک گذشتیم، گاهی 

دیدم که با عجله به سمتی افرادی رو می های زنی میومد وصدای فریاد و گریه

میرن. داخل اتاقی با تخت آهنی که خیلی قدیمی بود رفتیم. دکتر زخم رو پانسمان 

کرد، گفت تیر باعث شده که زخم سطحی ایجاد بشه. روی تخت دراز کشیدم و به 

 .سقف زل زدم

 .در زده شد و فریان داخل اومد

 :نگاهی بهم کرد و گفت

 .یه چیزی بخورن، چون گرسنه بودن ها رفتنبچه- 

 .ای زیر ل*ب گفتمسر تکون دادم و باشه

 :نگاهش کردم و گفتم

 گردیم خونه؟کی برمی- 

 :ی سفید رنگ نشست و گفتکنار تخت روی ملافه

 .خواستم یه موضوع مهمی رو بهت بگمشاید کم کم برگردیم، ولی می- 

 :و گفتم با تعجب نگاهش کردم

 .شنومباشه می- 
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 :نفس عمیقی کشید و گفت

خواد زیاد با من باشی، ولی به هرحال این تصمیم منه که بهت نمی دونم دلتمی- 

 .بگم

هاش دوختم.داشتم کم کم از این توی یک حرکت نگاهم بالا اومد و به چشم

 .ترسیدمجملاتش می

 خوام بگم که من همهتو از زمان آینده اومدی، مهم نیست چه جوری فقط می- 

 ...یخوام دربارهمی کنم. دیدی دخترا جون سالم به در بردن، منمچیز رو جبران می

 :با استرس گفتم

 ی چی؟ ها؟درباره- 

 :زمزمه کرد نفس عمیقی کشید و

 ...ی احساسمدرباره- 

 :ناباور گفتم

 !...نه- 

 :نگاه مضطربی کرد، تند تند گفتم

 .نه، نه، نه فریان نه- 

 :یع گفتدستم رو گرفت و سر

 !آروم باش- 

 :نیم خیز شدم و با بغض گفتم

 اصلا احساس داری؟ چه احساسی؟ مگه... مگه تو- 

 :لبخند تلخی زد و زمزمه کرد

 شه؟اینا رو میگی که حسم بهت عوض- 

هام پر اشک شد. مات و مبهوت بهم زل هام لرزید و چشمناباور نگاهش کردم، ل*ب
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 .زد

 .کردمآخرین تلاشم رو می درسته، داشتم با جملات تلخم

 :گرفتم و تکونش دادم. با صدای گرفته گفتمهاش رو شونه

 .کنی؟ به خودت بیاکار میمعلوم هست داری چی- 

 :با داد گفتم

 نکن، نذار اتفاق بیفته، جلوش رو بگیر. تو مگه دختر آروم دوست نداشتی؟- 

 :خیره نگاهم کرد، با هق هق گفتم

رم رو مخت، من آدم بدیم، من شیطونم و آروم نیستم. دیگه من... من همیشه می- 

 .اتفاقات تکرار بشه... نذار نذار اون

 :از تخت پایین اومدم و روی زمین زانو زدم و سرم رو به پاهاش تکیه دادم

 .نکن، توروخدا نکن- 

 :جیغ زدم و داد زدم

 .به خودت بیا، فریان... توروخدا- 

 :و محکم گرفت و گفتبه سمتم هجوم آورد و دستم ر

 .صدات رو بیار پایین- 

 .هام سرازیر شده بودچیزی نگفتم و فقط اشک

 .من رو ببین- 

 :ام رو گرفت و گفتحرکتی نکردم که به اجبار چونه

 .نگاهم کن- 

 :هاش خیره شدم و گفتبه چشم

 چه اتفاقی؟ هوم؟- 

 :ای کرد و گفتنفس لرزونی کشیدم؛ تک خنده
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 مان چه اتفاقی واسمون افتاد؟من و تو اون ز- 

 .چی داشتم بهش بگم؟ چی داشتم بگم وقتی باز اتفاق افتاد

 :سرم رو پایین انداختم و گفتم

 .عاشقت بودم- 

 :مکثی کرد و ل*ب زد

 .درست حدس زدم، از همون روز اول حسم درست بود -

 :هام رو پاک کرد و گفتاشک

 هنوز... هنوزم دوستم داری؟ -

 :آوردم و خواستم ازش دور بشم که گفت نگاهم رو بالا

 .تکون نخور، بگو -

 :آروم ل*ب زدم

 .اره -

 .دستش شل شد و یک قدم عقب رفت

 :مضطرب گفت

 که هنوز دوستم داشتی؟از روز اول فقط خواستی ازت متنفر بشم با این -

 :هام رو روی هم فشردم، داد بلندی زدچشم

 اره؟ -

 :فتاسترس وارد شد و گ پرستاری با

 .جا بیمارستانهتوروخدا آروم، این -

 :ای کرد و گفتبا سرعت در رو بست و رفت، فریان تک خنده

 هنوز دوستم داشتی و این کارا رو کردی که ازت دوری کنم؛ هاریکا، چرا؟ -

 :بغض کرده بهش خیره شدم، با عصبانیت گفت

اری چه ظلمی دونی دبدون در نظر گرفتن احساسات خودت ازم دوری کردی؟ می -

 کنی؟به خودت می
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 :به سمتش رفتم و گفتم

 .خوام پاهام رو از دست بدمخوام دوباره اتفاقات تکرار بشن، نمیمن نمی -

 .مکثی کرد و بهم زل زد

 :سمتم قدم برداشت و گفت

 .اتفاقی واست بیفته ذارمهاریکا، فقط یه بار دیگه بهم اعتماد کن، دیگه نمی -

 :مازش دور شدم و گفت

 .آسیب بزنم خوام هم به خودم هم به تونه، من نمی -

 :کنارم اومد و گفت

 چه جوری توی جونور بهم آسیب بزنی؟ ها؟ -

 :هام رو بستم و ل*ب زدمچشم

 .فریان -

 :سریع گفت

 .گردیمجا بریم، برمیخوایم از اینهیس، تا چند روز آینده می -

 .وام تمام این اتفاقات با تو بگذرهخقراره از یه اقیانوس بزرگ رد بشیم، می

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 هاریکا، حاضری یه بار دیگه باهام زندگیت رو نابود کنی؟ -

 .ای کردم، لبخند کجی زدتوی اوج بغض تک خنده

 :محوی شد، مکثی کردم و آروم ل*ب زدم ام تبدیل به لبخندخنده

 .حاضرم -

*** 

*ب گفتم. فریان نگاهش به سمتم کشیده شد، روی تخت دراز کشیدم و آخی زیر ل

 :اومد گفتسیگارش رو از تراس به پایین پرت کرد و همون جور که سمتم می

 .چرا نمیگی؟ مواظب باش- 

 :پتو رو روم کشید و گفت

 درد داری؟- 
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 :لبخند کوچیکی زدم و گفتم

 .یه کم- 

 :متقابلا لبخند کجی زد و گفت

 .هخوب میشی، فردا هم وقت رفتن- 

 :سری تکون دادم و گفت

 .خیرکاری داشتی بگو، شب به- 

 :لبخندی زدم و گفتم

 .خیرشب به- 

از اتاق بیرون رفت، با بسته شدن در نفس عمیقی کشیدم. به اطراف نگاهی کردم، 

 چه جوری از این اتاق دست بردارم؟

که  گردنبندم رو لم*س کردم، هنوز هم تو گردنم بود و شاید به همین گردنبندی

 .ی بدبختیم بود عادت کرده بودممایه

 .هام رو بستم و با هزارتا فکر و خیال به خواب رفتمچشم

*** 

 .پاشو، پاشو- 

اخم ریزی کردم و به روناک و رکسانا زل زدم. به کمکشون دست و صورتم رو 

کرد طور که موهام رو شونه میشستم. جلوی میز آرایش نشستم، رکسانا همون

 :گفت

 .بریم دکتر پانسمانت رو عوض کنه باید- 

 :اخمی کردم و گفتم

 .خوام خودم برممی- 

 :ابروهاش رو بالا برد و گفت
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 ذاره؟آقاتون مگه می- 

ای رفتم و از اتاق انداختمشون بیرون، شروع کردم به لباس عوض کردن، چشم غره

 .بعد اون نگاهی به اتاق کردم

 :لبخندی زدم و زیر ل*ب زمزمه کردم

 ...ید یه روزی باز برگردمشا- 

 .ها رفتمدر رو بستم و به سمت بچه

 :سمت فریان رفتم و گفتم

 .من رو بیمارستان برسونید؛ از اون ور خودم میام- 

 :اخمی کرد و گفت

 .نمیشه- 

 .ای زدمهایی تهدید کننده اشارهبه پسرا زل زدم و با چشم

 :پولاد با سعی و تلاش گفت

 .گهخب داداش بیا بریم دی- 

 :الوند سر تکون داد و گفت

 .خواد تنها باشهشاید می- 

 :سر تکون دادم و گفتم

 .یه نگهبان پیشم بذاری نگرانیت رفع میشه، فقط بذار یکم تنها باشم- 

 :پوفی کشید و گفت

 .باشه، زود بیا- 

 .چشمکی بهش زدم و با دخترا به سمت ماشین رفتیم

 .به حرکت در آورد بعد این که سوار شدیم راننده ماشین رو

 :رکسانا نگاهی کرد و گفت
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 .هامواظب خودت باشی- 

 .سری تکون دادم

 .وقتی ماشین از حرکت ایستاد، جلوی بیمارستان قرار داشتیم

 :فریان نگاهی کرد و گفت

 نگهبان دم در منتظرته، بعدش بیا فرودگاه، حله؟- 

 :چشمکی زدم و گفتم

 .حله، من رفتم- 

 .و به سمت بیمارستان رفتم از ماشین پیاده شدم

هاش ترک خورده بود و در کل داغون بود. در اتاق آخری . دیواررو عبور کردماز راه

 :رو باز کردم، دکتر با دیدنم لبخندی زد و گفت

 حالت بهتره؟- 

تشکری کردم و نشستم. زخمم رو ضد عفونی کرد، خداروشکر دیگه به هیچ چیزی 

 .نیاز نداشت و بهتر بود

های این که کارش تموم شد خداخافظی کردم و از در خارج شدم، صدای جیغ بعد

 .دختری اومد

ی دیوار به دختری که روی ویلچر قرار داشت زل زدم، با گریه کنجکاو از گوشه

 :گفت

 .تونم راه برمتونم... نمیمامان... نمی- 

 :بغض کرده خیره نگاهش کردم، با تقلا از روی ویلچر افتاد و جیغ زد

 !تونم راه برم... ماماننمی- 

ای نگاهش رو بهم دوخت. چقدر مثل من بود، دقیقا مثل اون زمان من که لحظه

 .شدن، اون حادثه و همه چیتونستم بکنم. اتفاقات تو مغزم مرور میکاری نمی
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 !صبر کن

 .ناباور دستم رو به دیوار گرفتم

 اون حادثه؟

 :آروم زمزمه کردم

 !...وای نه- 

 .عت شروع به دویدن کردم و از بیمارستان بیرون رفتمبا سر

 :نگهبان دویدم و تقریبا داد زدم سوار ماشین شدم... به سمت

 .برو، بجنب -

 .با تعجب نگاه کرد، با عجله ماشین رو روشن کرد

با استرس نگاهم به ساعتم کشیده شد. فقط یه ربع وقت داشتم و این یعنی یک 

 .ی بدفاجعه

 :دلی کوبیدم و گفتممحکم روی صن

 .لعنتی سرعتت رو بیشتر کن -

 .با استرس سرعت رو دوبرابر کرد

 .ی فریان رو گرفتمموبایلم رو در آوردم و شماره

 .باشدمی دستگاه مشترک مورد نظر خاموش -

 :نگهبان نگاهی کرد و گفت

 .جواب نمیده حتما موقع پروازشونه و منتظر شما هستند خانم اگه -

نگاهی بهش کردم، با دیدن فرودگاه نیم خیز شدم. ماشین تا متوقف شد  با استرس

 .در رو با شدت باز کردم و به هم کوبیدم

 .با سرعت دو به سمت سالن رفتم

 .به مانیتور بزرگ زل زدم

پرواز اعلام شد، با عجله از گیت گذشتم. مردی جلوم رو گرفت و به زبان عربی 

عت بیشتری دوییدم. داد بلندی زد، شک نداشتم چیزی گفت. اهمیتی ندادم و با سر
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 .الان یک گله دارن پشت سرم میان

از پشت شیشه به هواپیما زل زدم که آرم ایران رو روش داشت. با سرعت در رو باز 

 :وزید، داد بلندی زدمهارو کنار زدم. باد شدیدی میکردم و آدم

 .نه، نرید -

 :وناک با تعجب نگاهم کردن، روناک گفتبه سرعت داخل هواپیما رفتم. رکسانا و ر

 هاریکا، حالت خوبه؟ -

 :با استرس به اطراف زل زدم و گفتم

 .جاست. هواپیما قراره سقوط کنهباید پایین برید، اون این -

 :با تعجب نگاهم کردن و فریان عصبی گفت

 منظورت چیه؟ -

 .صدایی از پشت میکروفن اومد

 .باشید امیدوارم پرواز خوبی رو داشتههاتون رو ببندید، لطفا کمربند -

 :ناباور داد زدم

 !نه -

 .هواپیما تکون بدی خورد، انگار روی هوا معلق شدیم

 :رکسانا ترسیده گفت

 کار کنیم؟چی -

 .روناک خودش رو پشت پولاد پنهان کرد

 :فریان گفت

 جاست هاریکا؟ چه اتفاقی داره میفته؟کی این -

 :با استرس ل*ب زدم

 .لیام -

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

 کجاست؟- 

 :ای زدم و گفتماشاره
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 .توی دستشویی، ولی نرو- 

 :عصبی گفت

 .باید به خلبان خبر بدیم- 

با عجله خواستیم بریم، ولی بخش قسمتی که خلبان قرار داشت درش قفل شده 

 .بود

 :ناباور بهم زل زدیم و صدایی بلند شد

 .رهاد، یوسف و زلیخابه به، لیلی و مجنون، شیرین و ف- 

 .برگشتیم و بهش زل زدیم، خودش بود

 :پولاد ناباور ل*ب زد

 !پس تو بودی- 

 :نیشخندی زد، نگاهش رو به سمتم داد و گفت

 نه؟ کردی زندگیت نابود بشه،فکرش رو نمی- 

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .دونستم، ولی سعی کردم جلوش رو بگیرمچرا می- 

 :تی بلندی کرد و گفخنده

 .قرار یه پرواز عالی داشته باشیم- 

 :به سمت فریان حمله کرد و باهم درگیر شدن، پولاد با داد گفت

 .الوند دخترا رو مواظبشون باش- 

 :ای زدم و با استرس گفتماشاره

 .ببرشون اون ته، بجنب- 

 :خودم رو به در کوبیدم و گفتم

 .خلبان، آهای! در رو باز کن- 
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 .م روی زمین افتاد و مشت محکمی به فریان زد. لیامشت محکمی زدم

 .با استرس نگاهشون کردم و در باز شد

 :خلبان گفت

 بله اتفاقی افتاده؟- 

اش رو در جور که روی زمین بود، اسلحهبا تعجب به پشت سرم زل زد. لیام همون

 .آورد و شلیک کرد

 .ناباور به خلبان زل زدم. غرق در خون روی زمین افتاد

 :فتپولاد گ

 .لعنتی حالا کی هواپیما رو کنترل کنه- 

 :با استرس به سمت بی سیم رفتم و گفتم

 شنوید؟من به کمک نیاز دارم، صدای من رو می- 

 :صدایی نیومد که ادامه دادم

 شوید؟هوایپما در حال سقوط، صدای من رو می- 

 :صدای شخصی بلند شد

 ...دریافت شد، ما- 

 :استرس گفتمصدا به یک باره قطع شد، با 

 .صدا قطع شد- 

جارو عصبی به اطراف زل زدم، تنها چیزی که دیدم دریای بزرگی بود که همه

 .پوشونده بود

ها برعکس شد و هواپیما کج شد، جیغی زدم و محکم به زمین برخورد کردم؛ میز

روی زمین افتاد. اسلحه روی زمین سر خورد و به سمتم رسید. خودم رو سمتش 

 .کردم بگیرمش که هواپیما تکونی خورد و اسلحه به سمت لیام رفتکشیدم، سعی 
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داد بلندی زدم؛ پولاد باعجله به سمت اسلحه رفت. هواپیما برعکس شد و اسلحه به 

 .سمت خودم سُر خورد. گرفتمش

 .لیام با سرعت به سمتم دوید و گردنم رو فشرد

 :فریان، عصبی از پشت گرفتش و گفت

 !*ضیبه اون نزدیک نشو عو -

 :گردنبند رو محکم کشید و گفت

 از اولش واسه من بود، کلید کجاست؟ -

 :عصبی گفتم

 .کردیجاش هم فکر میانداختی باید به اینوقتی دور گردنم می -

 :اسلحه رو بالا آوردم و گفتم

 !بایبای -

شلیک کردم و او روی زمین افتاد. نفس عمیقی کشیدم. فریان به جسد لیام زل زد و 

 :گفت

 .تموم شد هاریکا -

 :تکون بدی خوردیم؛ با استرس گفتم

 !نه هنوز -

 :اومد زل زدم. با استرس گفتمبا تعجب به آبی که داخل هواپیما می

 !شههواپیما داره غرق می -

 :با سرعت دویدم و داد زدم

 !ها بیاینبچه -

 :الوند گفت

 جوری؟جوری آخه؟ چهچه -

ای دادیم. با استرس و با کمک فریان به هرنفر جلیقههای نجات اشاره کردم به جلیقه

 :گفتم

 !جا برینوقتی در رو باز کردیم از این -
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سری تکون دادن. با سرعت در رو باز کردم. آب با فشار زیادی داخل هواپیما اومد. 

اول دخترها بیرون رفتن و بعد هم الوند و پولاد. آب تا سقف بالا اومده بود، به اطراف 

 .زل زدم

شد. با استرس به آب خیره شدم. حالا فریان هم رفته بود، دستم از سقف جدا نمی

 .اومدمنجاتی نبود و حالا باید تنهایی از پسش بر می جلیقه

 :صداها توی سرم پیچید

 !اش تقصیر توئهمن به خاطر اون سقوط پام رو از دست دادم، همه -

 .آب رفتم هام رو بستم، نفسی گرفتم و زیربا استرس چشم

از در خارج شدم و با تلاش شروع به پا زدن کردم. به روشنایی نور زل زدم و 

 .کم توی تاریکی آب فرو رفتبرگشتم. هواپیما کم

 .رسیدمکردم، ولی به سطح آب نمیتلاش می

 .ام حس کردمآوردم و هجوم آب رو داخل بینی نفس کم

 .هام تار شد. رها شدمکم چشمکم

هام داشت بسته یک فیلم واسم مرور شد. در آخر با فکر فریان چشمهمه چیز مثل 

 .شد که دستم کشیده شدمی

 آخری

 .کردشنیدم، نور خورشید چشمم رو اذیت میصداهای گنگی می

 . ...هاریکا- 

ام وارد شد. با ورود حجم عظیمی از هوا شروع به سرفه ی سی*نهفشاری به قفسه

 .کردم

 :رکسانا جیغی زد و گفت

 !جون سالم به در بردی دختر- 

 :الوند با تعجب گفت

 !ها اومدنبچه- 
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 .اومدنبا تعجب برگشتیم و به چند قایق زل زدیم که به سمتمون می

 :کرد گفتمی جور که آب از موهاش چکهبه فریان زل زدم، لبخند کجی زد و همون

 ذارم اتفاقی واست بیفته؟دیدی گفتم نمی- 

 :مالیدم و گفتمهام رو با بغض چشم

 !هاولم نکنی- 

ای دورمون ها بالا رفتیم و شخصی حولهای کرد. قایق به ما رسید. با بچهخنده

 .انداخت

 :گفت فریان نگاهی کرد و

 .جاگه انگار یه ساحل این اطراف هست، میریم اونمی- 

 سری تکون دادیم. گردنبندم رو لم*س کردم و کلید رو از جیبم درآوردم. فریان

 :ها گفتمنگاهم کرد؛ گردنبند رو باز کردم. رو به بچه

 .دیگه بهش نیازی ندارم- 

 .هام رهاش کردم و داخل آب افتاداز بین حصار انگشت

هام رو داخل این دریای نگاهی بهش کردم، نفس عمیقی کشیدم. خاطراتم و بدبختی

 .وقت پیداشون نشهبزرگ غرق کردم، تا دیگه هیچ

 :به سمت خشکی رفتیم؛ به فریان نگاهی کردم و گفتم قایق نگه داشت و

 کنی؟خودت رو که به پلیس معرفی نمی -

 :کرد و گفت ایخندهتک

 کنی؟ بهتر نیست تو معرفی -

 :اخمی کردم و گفتم

 !اممن کاری نکرده -

 :لبخندی زد و گفت
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 دونستی؟ام، میکار نبودهمنم هیچ وقت خلاف -

 :سری تکون دادم و گفتم

 .اره، تو یه آدم با ظاهر مافیا بودی -

 :کرد و گفت ایخندهتک

 .جا یه کافه هست، بیا بریماون -

 .ای نشستن و مشغول حرف زدن شدنها گوشهبه سمت کافه قدم برداشتیم. بچه

کم داشت غروب ام رو گرفتم و به سمت ساحل قدم برداشتم. خورشید کمقهوه

ها نشستم. شخصی کنارم پیچیدم و روی شن کرد. حوله رو بیشتر دور خودممی

 :روم خیره شدم. آروم گفتبهنشست، با دیدن فریان لبخند نمکینی زدم و باز به رو

 چی تموم شد؟همه -

 :نفسی کشیدم و گفتم

 .کنم، دیگه چیزی نیستکه فلج بشم، نه. ولی حالا که دارم فکر میتا قبل این -

 :سری تکون داد و گفت

 !هاریکا -

 :رگشتم و بهش زل زدم که گفتب

 تونستیم همه چیز رو جبران کنیم؟ -

 :سر پایین انداختم و گفتم

 .اره، تونستیم -

 :ی جذابی کرد و گفتخنده

 دیگه ازم متنفر نیستی؟ -

 :ای رفتم و گفتمچشم غره

 .از اول هم نبودم -

 :متفکر گفت

 . ...خب پس -

 :گل صورتی رنگی رو سمتم گرفت و گفت
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 .جا کندمشمیناز ه -

 :گفتم اخمی کردم و

 .کار بدی کردی -

 :ای کرد و گفتتک خنده

 . ...خب باشه، من بلد نیستم ولی -

 :گل رو سمتم گرفت. ادامه داد

 کنی، فداکار؟می باهام ازدواج -

 :مکثی کردم و نگاهم روی گل موند. ناباور لبخندی زدم و گفتم

 .آره -

 :متفکر ادامه دادم

 ار؟چرا فداک -

 :نگاهم کرد و گفت

 .الحق که هاریکا اسم خوبی واست هست، یعنی هم خوشگل هم فداکار -

 .اخمی کردم و مشتی بهش زدم

 :زمزمه کرد

 !یه سوال -

 :نگاهش کردم و گفتم

 هوم؟ چیه؟ -

 :نگاهی به من کرد و گفت

 گذاری که نجاتمون دادی، چه اتفاقی افتاد؟توی اون بمب -

جا بود که ای خیره شدم. آن روز را در ذهنم مرور کردم؛ آنهمکثی کردم و به نقط

 :موبایلم زنگ خورد و جواب دادم

 بله؟ -

 :صدای فردی توی گوشم پیچید

 شما هاریکا هستید؟ -
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 :با تعجب گفتم

 .بله، بفرمایید -

 :صداش توی گوشم پیچید

ن آدرس تر خودتون رو به ایگیرم، لطفاً هر چه سریعاز بیمارستان تماس می -

 .برسونید

هایم رو پوشیدم و با سرعت سوار نفهمیدم چی شد، فقط با استرس و هول لباس

 .ماشین شدم. دخترها از ماشین پیاده شدن و به سمت بیمارستان رفتیم

 :با استرس به پرستار گفتم

 فریان، فریان کجاست؟ -

 :نگاهی کرد و گفت

 همون سه تا پسر؟ -

 .شاره کردسر تکون دادم، به ته سالن ا

 .ی رو به روم نفسم حبس شده بوددر رو با شدت باز کردم، با دیدن صحنه

 !هاریکا... هاریکا -

 :سریع گفتم

 ها؟ چیه؟ -

 :فریان که کنارم نشسته بود، لبخند کجی زد و گفت

 .توی فکر رفتی -

 :پوفی کردم و گفتم

 .به خاطر اون حادثه. خداروشکر جون سالم به در بردین -

 :فتخیره گ

 ولی؟ -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .تر بودتا رسیدیم نصف بدنتون سوخته بود. سوختگی الوند از همه شدید -

 :ناباور مکثی کرد و گفت
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 ی هواپیما چی؟حادثه -

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

ای که وارد شده بود پاهام رو از دست دادم؛ خاطر ضربهتوی هوایپما گیر کردم و به -

 .حس بودهواپیما درم آوردن زنده بودم، ولی پاهام بی وقتی از

 :دستش رو روی پاهاش گذاشت و گفت

 .چی به خیر گذشتخوبه که همه -

 .لبخندی زدم و سر تکون دادم

 :نگاهی کرد و گفت

 .یه لحظه، ببخشید- 

 ران رفت؛ جلو رفتم و آب پاهام رو لم*س کرد. نگاهم به تکهبه سمت مرد قایق

اد که به همراه آب جلو اومد. با تعجب دولا شدم و کاغذ رو برداشتم. کاغذی افت

 .های روی کاغذ رو کنار زدم و بازش کردمشن

ای که داشتی ادامه تونی به همون زندگیجا به بعد میعملیاتت تموم شد. از این- 

 .بدی

 :لبخند کجی زدم، نگاهی به دریای پهناور کردم و زمزمه کردم

 .ممنونم- 

جوری این اتفاقات ملایمی وزید. نگاهم رو برگردوندم. هیچ وقت نفهمیدم که چهباد 

افتاد. انرژی؟ کائنات؟ آدم فضایی؟ هیچ کدوم مهم نبود، مهم این بود تونستم از 

پسش بربیام. زندگیم شاید از اولش رو به نابودی بود، تا وقتی که باز تونستم برگردم، 

کنم که گاهی فکر می قت به دست نمیارم، ولیکردم هیچ وفرصتی بود که فکر می

نباید گذاشت این اتفاق بیفته. گاهی باید جلوی اتفاقات بد رو بگیریم، چون این یه 

ها نشستم و بعد چند دقیقه فریان هم بازی نیست،جبران و تکرار نداره. روی شن

 :کنارم اومد و گفت

 .بیا بریم داخل- 

 :نگاهی کردم و گفتم
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 .بیا بشین- 

 :کنارم نشست و گفت

 .گردیممیفردا بالاخره بر- 

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .فعلا دوست دارم تا ابد توی این ساحل و جزیره باهات گیر بیفتم- 

 :نگاه عمیقی کرد و گفت

 .چیزی بشهکنم نذاری همچینبهت پیشنهاد می- 

 .با خنده مشتی بهش زدم

 . ...خورشید رفت- 

 :سر تکون داد و گفت

 .اره رفت... با تموم شدن ماجرای ما رفت، اون هم رفت خستگی در کنه- 

 :لبخند محوی زدم و گفتم

 .روت نگاه کن و لذ*ت ببر ی رو بهبه منظره- 

 :زمزمه کرد

 خوام تورو نگاه کنم مشکلیه؟این که من می- 

 :محوی زدم و گفتم لبخند

 .وقت نریقول مردونه بده که هیچ- 

 :و گفت سری تکون داد

 .قول میدم، تو هم قول زنونه بده- 

 :ای کردم و گفتمخندهتک

 .دمقول می- 

 :لبخندی زد و به جلوش زل زد، بهش زل زدم و بی اراده گفتم

 .دوستت دارم- 

 :با تعجب برگشت و بهم زل زد. آروم ل*ب زدم

اون دیدمت، اون لحظه فهمیدم شاید  دوستت دارم، مثل وقتی که توی کتابخونه- 
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 .خوندیتو قلبم، یک گوشه داشتی واسم لالایی می هنوز اتفاقات افتاده، ولی تو

 :ادامه دادم لبخند عمیقی زدم و

چیزی دوستت دارم، چون توی زندگیم دوبار عاشقت شدم. یکی وقتی که از هیچ- 

 .چیز زندگیمون خبر داشتم، پس دوستت دارمخبر نداشتم و یکی وقتی که از همه

 :شدم و داد زدم بلند

 !ات شدمآهای خدا، من عاشق بنده- 

 :کنارم وایساد و فریاد زد

 منم عاشق شدم،- 

 . ...عاشق هاریکا

 

 

 .ی ماست، نه قصه زندگیاین پایان قصه

 1401شهریور10

 صبا طهرانی

 

 

. 
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 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،د کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانیداگر تصمیم داری

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 سطح صورت این به و کنید اصلاح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید بالا را اثرتان

 

 رایگان ویراستاری✅

 نکات و نگارشی علائم رعایت و شود می ویرایش گارشین نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنلاین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کاملا صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅
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 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ام. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان افقیتو قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید کاغذ بالای ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ بالای ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه

 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی نماییراه و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می عایتر را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا
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 یاسلام ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسلامی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعلام توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعلام

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تلاش رساندن

 

 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در پچا و نویسندگی✅
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 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تلاش رساندن ثمر به برای گزینه ترینبه نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر لازم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 /https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 /https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:  

 support@cafewriters.xyz میل پشتیبانی:یا 

ID: @cafewriters_xyz    

  09928895560 
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